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 چکیده
های زبانی و فرازبانی متن ادبی برای رسیدن به مفاهیم تحلیل گفتمان ادبی، به تحلیل داده

تحلیلی به بررسی و شود. این پژوهش به شیوۀ توصیفیو تعابیر متفاوت از آن گفته می

پرداخته  از محمود کیانوش بر اساس تحلیل گفتمان حاکم بر آنمرد گرفتار تحلیل رمان 

های دهد متن ادبی، تنها، دادهاست. ضرورت انجام این پژوهش در آن است که نشان می

های زبانی و فرازبانی، تعابیر و توان از رهگذر دادهشناسانه نیست و میزبانی و زیبایی

توان در سه های متفاوتی از آن به دست داد. این داستان را ازلحاظ گفتمان میبرداشت

بندی کرد: گفتمان غالب، گفتمان تازه، و نافرجامی گفتمان تازه. گفتمان بخش دسته

 صدا کردن زبان و جامعه و سرکوب گفتگو و دیگر ارتباطات، در جهتقدرت با تک

های نهد که خود در ساخت جامعه و سوژهگسترش قدرت و تثبیت هرچه بیشترِ آن گام می

تمامی خود را تواند بهجاکه هیچ گفتمانی نمیهمگون تأثیر فراوانی دارد. درنهایت، ازآن

آورد که شخصیت اول داستان تثبیت کند، در تقابل با گفتمان غالب، گفتمانی تازه سر برمی

کند. با تولید گفتمان تازه که یکی از ملزومات آن هویت تازه است، ی میآن را نمایندگ

 رود.تدریج گفتمان پیشین به حاشیه میکند و بهای پیدا میسوژه هویت تازه
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 مقدمه .1

های پیدا و پنهانی است که با توجه به ساختار و چینش عناصر تحلیل گفتمان، تحلیل متن و ویژگی

اند. این پژوهش از آن حیث حائز اهمیت است که با تحلیل را شکل دادهمتن، معنا و فرم خاص خود 

دهد و برای این امر از ها را مورد تحلیل قرار میهایی از ارتباط و نسبتها، مفاهیم و جنبهگفتمان

ها، جدا از استفاده و برد. هدف این دسته از پژوهشمی نظران بهرههای صاحبها و تحلیلنظریه

های تحلیلی آثار ادبی، دستیابی به منظری مشخص برای تحلیل متون است؛ زیرا ی شیوهکارگیربه

های گسترۀ پهناور این حوزه و کاربرد و کارکرد آن در هر متنی به معنای عام، زمینه را برای پژوهش

شود درک و متنوعی از لحاظ کمی و کیفی فراهم کرده است و مطالعۀ آثار پیشین، موجب می

 های مرتبط با آن کسب کرد. تری نسبت به موضوع و سایر مقولهبیشتر و عمیقدریافت 

( و شانتال موفه Ernesto Laclau(، ارنستو لاکلائو )Michel Foucaultمیشل فوکو )

(Chantal mouffe( دیوید هوارث ،)David Howarth( نورمن فرکلاف ،)Norman 

Fairclouf( سارا میلز ،)Sarah Miles آرتور ،)( آسابرگرArthur Berger از جمله افرادی ،)

اند. میشل فوکو ای داشتههای مرتبط با آن، نقش برجستههستند که در زمینۀ تحلیل گفتمان و نظریه

در بنیان نهادن گفتمان که از مفاهیم محوری فلسفۀ اوست و درتعریف آن، که وجهی تازه بدان 

شناسی و هایش از لحاظ هستیپردازیا نظریهبخشید و آن را از معنای کلاسیکش جدا کرد، ب

ها اضافه کرد. فوکو، ای در زمرۀ نظریهشناسی، پا فراتر نهاد و گفتمان را به عنوان نظریهمعرفت

داند که کارکردشان از آن فراتر است؛ یعنی تنها به زبان، ها میای از علامتگفتمان را مجموعه

برد و گفتمان را محل تلاقی دانش محدودۀ گفتمان را فراتر می کنند. اوسخن و گفتار تقلیل پیدا نمی

کند. این نوع نگاه، در تحلیل متنی که این پژوهش تعیین کرده، بسیار راهگشا و قدرت معرفی می

نیز تأثیرگذار است؛ همچنین لاکلائو و  مرد گرفتاراست و در انسجام موضوعی پژوهش در رمان 

مرد اند. دلیل انتخاب رمان ای داشتههای خود، نقش برجستهبا نظریه موفه نیز در پیشبرد این حوزه
گیری آن و همچنین نمادین و تمثیلی بودن رمان نیز برای این پژوهش، زمینه و بستر شکل گرفتار

 کند.است که امکان خوانش و تفسیر گفتمانی را فراهم می

 بیان مسئله .2

های تحقیق کیفی است که کارکردهای ویژۀ از روشای و یکی ای بینارشتهتحلیل گفتمان، نظریه

های فراوانی در خود را داراست؛ در چند دهۀ اخیر طرفداران خود را پیدا کرده و دربارۀ آن نظریه

های متنوعی قالب کتاب و مقاله نوشته شده است. همچنین از لحاظ نظری، روش و کارکرد، به شیوه
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توان برای آن پردازان، یکی از مفاهیم مبهم است که نمینظریه اند و به عقیدۀ برخی ازبدان پرداخته

توان به عمق کارگیری تحلیل گفتمان و گسترش آن، میمعنای واحدی در نظر گرفت. از دلایل به

های حاصل از متن را با تبیین و بخشد، اشاره کرد و همچنین ناگفتهو غنایی که به متن و پژوهش می

تر است و موارد سازد. عرصۀ گفتمان از زبان گستردهمتنی عیان میی درونتفسیر معانی و پیوندها

توان آن را به زبان تقلیل داد. در این پژوهش، روابط گیرد؛ به همین دلیل نمیغیرزبانی را نیز دربر می

گیرد و بین زبان، قدرت، هژمونی و ایدئولوژی در چارچوبی تحلیلی مورد بررسی قرار می

ی ویژۀ هر کدام در سطوح متفاوت عمل اجتماعی، عمل گفتمانی و متن تفسیر هابندیصورت

اند و لازم است با توجه به ارتباط شوند. همۀ این موارد در متن تجلی پیدا کرده و بازنمایی شدهمی

اند، هر کدام به سبک و سیاق خود ای نسبی تثبیت شدهمیان عناصر متن و معانی برآمده که به شیوه

 و تعبیر شوند.  تفسیر 

هایی شکل گرفته است ها و کنشها، نشانهای از مجموعۀ واژهبا توجه به این که هر نوشته و گفته

ها مؤثر است و دامنۀ این موارد در هر متنی بسیار گیریکه در انتقال معنا، فهم امر اجتماعی و موضع

شده کارگرفتهتحلیلی، گفتمان به-یتوصیف گسترده و متنوع است؛ این پژوهش در نظر دارد به شیوۀ

های آشکار و پنهان در های گفتمان مورد بررسی قرار دهد و لایهدر متن ادبی را با توجه به نظریه

های موجود در داستان را تحلیل و تفسیر کند؛ ها، اعمال، رفتار و دیگر کنشها، نشانهها، واژهجمله

گیری و تبلور معنا در واحدهای زبان را با توجه به عوامل تشکیل دهندۀ متن و یعنی جریان شکل

همچنین عوامل فرامتنی که در پس پشت متن جای دارند، بررسی کرده و کارکرد آن را مورد 

کند تا عناصر متکثری که در متن با هدف مشخصی دهد. این شیوه از تحلیل کمک میپژوهش قرار 

بافت منسجم و هدفداری بنا دارد معنای خاص خود را تولید کند، مورد شناسایی بیان شده و در قالب 

توان با این روش بدان دست یافت، آشکار های دیگری را که میقرار گیرند و جدای از آن، ناگفته

 کرد.

 پیشینۀ پژوهش �3

دۀ پژوهش ی مستقیمی که با محدوهای اطلاعاتی، پیشینهبا توجه به جستجوی نگارندگان در پایگاه

وار در مورد این رمان در پرداخته باشد، پیدا نشد. اشاره مرد گرفتارحاضر به تحلیل گفتمان رمان 

هایی در ادبیات گزاره(، 622و  348: 1387)میرعابدینی،  نویسی ایرانصد سال داستانهای: کتاب
( و برخی دیگر از منابع مطالبی آمده است که تنها به معرفی کتاب 164: 1383)تسلیمی،  معاصر ایران

 نویسی در ادبیات معاصر ایران پرداخته است.و جایگاه نویسنده از نظر سیر تاریخی رمان
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 چهارچوب نظری .4

حوی در گیرد که هر کدام به نشناسی دارد و تعاریف گوناگونی را در بر میگفتمان، ریشه در زبان

تواند گستردگی دامنۀ شناخت و فهم آن حائز اهمیت است. یکی از دلایل تنوع تعاریف گفتمان، می

 discourse) 1تحلیل گفتمان»های متفاوتی را در خود جای داده است. این مفهوم باشد که حوزه

analysis )شده است، کاوی، تحلیل کلام و تحلیل گفتار نیز ترجمه که در زبان فارسی به سخن

در پی تغییرات  1970تا اواسط دهۀ  1960ای است که از اواسط دهۀ یک گرایش مطالعاتی بینارشته

شناسی خرد، نگاری، جامعهشناسی، قومهایی چون انسانگستردۀ علمی ـ معرفتی  در رشته

های علوم هشناسی و سایر رشتشناسی، نشانهشناسی ادراکی و اجتماعی، شعر، معانی بیان، زبانروان

مند ساختار و کارکرد و فرایند تولید گفتار و نوشتار مند به مطالعات نظاماجتماعی و انسانی علاقه

های کیفی در ای بودن، به عنوان یکی از رشتهرشتهظهور کرده است. این گرایش به دلیل بین

« رد استقبال واقع شدشناسی انتقادی موهای مختلف علوم سیاسی، اجتماعی، ارتباطات و زبانحوزه

 (. 7: 1379)فرکلاف، 

برای شناخت بیشتر از گفتمان، باید با مراحل پدیدار شدن این مفهوم در بستر اجتماعی و همچنین 

تحلیل گفتمان نخستین بار در  اصطلاح» های مختلف آشنا شد.سیر تاریخی و کاربست آن در حوزه

( به کار رفته Zellig Harrisانگلیسی زلیک هریس)شناس معروف ای از زباندر مقاله 1952سال 

گرایانه از جمله به دست داد و تحلیل گفتمان را تنها نگاهی است. هریس در این مقاله، دیدی صورت

شناسان، تحلیل گرایانه )ساختارگرایانه( به جمله و متن برشمرد. بعد از هریس، بسیاری از زبانصورت

اند. به اعتقاد این عده، تحلیل گفتمان شامل تحلیل ساختار تن دانستهگفتمان را نقطه مقابل تحلیل م

 ـو تحلیل متن شامل تحلیل ساختار زبان نوشـتاری گو و سخنرانی مانند مصاحبه، گفت زبان گفتاری ـ

شناسان این ـ است. دیری نگذشت که بعضی از زبانها و غیره ها، گزارشها، داستانمانند مقاله ـ

را در معناهای متفاوتی به کار بردند. دستۀ اخیر معتقد بودند که تحلیل گفتمان بیشتر به کارکرد مفهوم 

پردازد. به عبارت دیگر، تحلیل گفتمان نزد این یا ساختار جمله و کشف و توصیف روابط آن می

این ها با یکدیگر و نگریستن به کل آن چیزی که نتیجۀ عده، عبارت بود از شناخت رابطۀ جمله

                                                           

بار، داریوش .1 مان را برای اولین  ل  واژۀ گفت ها حت عنوان آشووووری در یاز اق ل یۀ »های خود، ت نظر

 ب  کار برده است.« قدگز و بحران تفار در ایرانغرب
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شناسانه، دیگر های سنتی زبانروابط است. مطابق این تعریف، در تحلیل گفتمان، برخلاف تحلیل

ترین مبنای تشریح معنا، یعنی زمینۀ عنوان عمدهدهندۀ جمله بهتنها با عناصر نحوی و لغوی تشکیل

 بافت موقعیتیسروکار نداریم، بلکه فراتر از آن به عوامل بیرون از متن، یعنی ( text-co) متن

(context of situation )(.7-8)همان: « سروکار داریم فرهنگی، اجتماعی و غیره 

دهد و در تقابل با نظریات مارکسیستی و فوکو در باب گفتمان، نظرات خاص خود را ارائه می

، در اندیشۀ فوکو کند.اند، آرای دیگری را در این حوزه وارد میتعاریف و مفاهیمی که رایج شده

شود. بر گیرد و قدرت از طریق آن اعمال میواسطۀ قدرت شکل میگفتمان، مفهومی است که به

شود و بر رابطۀ دیالکتیکی های گفتمانی و غیرگفتمانی تمایز قائل میهمین اساس فوکو بین عرصه

امر  کند. این در حالی است که لاکلائو و موفه برخلاف فوکو، تمایزی میانها تأکید میمیان آن

ها معتقدند تمام امور اجتماعی، حتیّ اقتصاد، اموری شوند. آنگفتمانی و غیرگفتمانی قائل نمی

تواند حاصل دو دسته ها مییابند. تحلیلها معنا و مفهوم میگفتمانی هستند و در چارچوب گفتمان

وظیفۀ منتقد » گفتمانی.دریافت از متن باشد: تحلیل متن به عنوان اثر ادبی و تحلیل متن به عنوان اثر 

دادن آن چیزی است که از درآمیختگی صورت هنری در دستۀ اول، بازگشایی رمزهای متن و نشان 

ها، حاصل تحلیل اثر ادبی به عنوان تواند برداشت شود ]...[ دستۀ دوم دریافتاثر و معنای آن می

بافت تولید و خلق آن از یک  رویدادی گفتمانی اسـت. در این مرحله است که ارتباط اثر ادبی با

دهد )با فرض تفاوت این دو ای که داستان در آن رخ میسو، و از سوی دیگر با بافت تاریخی دوره

 (.101-102: 1388نژاد، )صابرپور و غلامی« گیردزمان( مورد توجه قرار می

رای مطالعه فرکلاف نیز به تحلیل انتقادی گفتمان پرداخته است و آن را چهارچوبی تحلیلی ب

ای از تافتههمگیرد. به تعبیر او، گفتمان، مجموعۀ بهروابط بین زبان، قدرت و ایدئولوژی در نظر می

سه عنصر عمل اجتماعی، عمل گفتمانی )تولید، توزیع و مصرف متن( و متن است. ماریان یورگنسن 

(Marian Jorgensen(و لوئیز فیلیپس )Louise Phillips در اثرشان با ،) نظریه و روش عنوان
اند و گفتمان را در سه به آرای لاکلائو و شانتال موف توجه زیادی نشان داده در تحلیل گفتمان

( تحلیل گفتمان 2( نظریۀ گفتمان ارنستو لاکلائو و شانتال موف. 1اند: مبحث مورد بررسی قرار داده

گفتمان نه یک رویکرد واحد بلکه تحلیل » شناسی گفتمانی. از دیدگاه آنان( روان3انتقادی. 

ها و برای ها در انواع گوناگون مطالعهتوان از آنای است که میرشتهای از رویکردهای میانمجموعه

از نظر  (.17: 1389)یورگنسن و فیلیپس، « کندوکاو در قلمروهای مختلف اجتماعی استفاده کرد
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ل و عقاید اجتماعى معنادار در زندگى سیاسى نظریۀ گفتمان به بررسى نقش اعما»دیوید هوارث نیز، 

ها( طرز آگاهى یافتن مردم از هاى معنایى )گفتمانپردازد. این نظریه، روشى را که نظاممى

کند و به تجزیه و تحلیل شیوۀ تأثیرگذارى این هایشان در جامعه را شکل مى دهند، بررسى مىنقش

ها را نباید ایدئولوژى، به مفهوم پردازد. گفتمانسیاسى مى هاىها بر فعالیتهاى معنایى یا گفتماننظام

سنتى و محدود آن ]...[ پنداشت. مفهوم گفتمان دربرگیرندۀ همۀ انواع اعمال سیاسى و اجتماعى 

( هم، Brian Paltridge(. برایان پالتریج )156: 1377)هوراث: « هااست؛ از جمله نهادها و سازمان

تحلیل گفتمان بر دانش زبانی فراتر از واژه، »دهد که را چنین شرح میمفاهیم و تعاریف گفتمان 

: 1399)پالتریج، « نمایدبند، عبارت و جمله تأکید دارد که برای ایجاد یک ارتباط موفق ضروری می

، نوشتۀ آرتور آسابرگر، در فهم تحلیل گفتمان در فرهنگ و تحلیل گفتمان کاربردی(. 15-14

جاکه انسان امروزی بسیار شایان توجه است. آسابرگر در این کتاب، ازآنزندگی و ارتباطات 

ای دارد، با گره زدن گفتمان به فرهنگ عامه، ایی است و دامنۀ گستردهای بینارشتهگفتمان مقوله

اند، تحلیل های دیگری که از لحاظ گفتمانی بررسی نشدهها و زندگی روزمره سعی دارد عرصهرسانه

شناسان کوشیدند از محدودۀ تحلیل گفتمان زمانی به وجود آمد که زبان»کند که ره میکند. او اشا

 (.23-24: 1398)آسابرگر، « شان که متمرکز بر جمله بود، فراتر بروندسنتی تحقیقات

5s  مرد گرفتاررمان 
 . معرفی مرد گرفتار در چهارچوب گفتمانی آن5-1

گرایانه و تصاویر و تعابیر ادبی همراه با فضایی واقعزبان این رمان، روان و آکنده از جملات، 

برد و قهرمان داستان گرایانه، روایت را به پیش میهای نمادینی است که به وجهی آرمانشخصیت

های کوتاه و گویا، که بخشی از سبک نوشتاری نویسنده را در این رمان کند. جملهرا همراهی می

های مختلف آن نقش ن و دریافت مخاطب از بخششکل داده است در سرعت خواندن رما

شمار است ها محدود و کمکند. زمان و مکان نیز در این داستان همچون شخصیتای ایفا میبرجسته

و در این دایرۀ محدود، نویسنده با پرداختن به درونیات، خواست، بینش و رویکرد قهرمان، گسترۀ 

ز نام رمان پیداست، قهرمان مردی است که در طور که اداستان را غنا بخشیده است. همان

ها و هنجارهای غالب بر جامعۀ خود گرفتار آمده و در پی رها شدن از این قید و چهارچوب

برد و در روند آن زند که داستان را به پیش میبندهاست. وی در پی این رهایی، دست به کنشی می

ها مروز و فردا خلاصه شده است و کمتر به مکانمؤثر است. زمان، بیشتر در دو واژۀ روز و شب یا ا

شود و زمان و های قهرمان اشاره میها و تصمیم و خواستشود. در واقع بیشتر به کنشنیز اشاره می
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ها نشینیگیرند و نسبت این حاشیهها قرار میها نیز به نوعی در راستای این کنشمکان و دیگر پدیده

تأکید بیشتر بر خواست قهرمان و تصمیم وی اشاره دارد. دنیای این رمان به زمان و مکان، به توجه و 

شود؛ دنیای خارج از جنگل در مسیر سفر به مکانی به دو مکان جنگل و بیرون از جنگل تقسیم می

ها بندی اول، همۀ کنشگیرد. در دستهشود و زمانی خطی از آغاز تا پایان را دربر میدیگر خلاصه می

بندی دوم این پذیرد؛ اما دستهرواست، شکل میدر حریم جنگل که تحت لوای فرمانو رویدادها 

زمانبندی، در مسیر دستیابی به مکانی دور، خارج از جنگل برای زندگی، با سه شخصیت قهرمان، 

 یابد. دختر و وزیر، تا پایان داستان ادامه می

گفتمان غالب، برساخت گفتمان تازه  بندی کرد:توان در سه قسمت دستهرا می مرد گرفتاررمان 

رواست که و تداوم گفتمان تازه. بر این اساس، گفتمان غالب شامل جامعۀ جنگل تحت سلطۀ فرمان

های جا تثبیت شده است. قدرت از طریق نهادها و بخشجایگاه خود را دارد و قدرت حاکمه در آن

مان دیگری تاکنون در برابر آن جای جنگل پخش شده است و گفتمختلف گفتمان غالب در جای

ای توسط قهرمان سر بر نیاورده است. گفتمان جدید، در مقابل گفتمان غالب ابتدا از طریق نوشته

درپی قهرمان با آورد و در گفتگوهای پیمیداستان که کنشی است در تقابل با گفتمان غالب، سر بر

آید و در تقابل دو گفتمان به وجود می هاییها و چالشگیرد. کشمکشروا شکل میخود و فرمان

ها و تهدیدهای گفتمان جدید، آن را طرد و از میدان به گفتمان غالب برای در امان ماندن از تکانه

ها و تثبیت این گفتمان، داستان شود و در راه رسیدن به خواستکند اما همچنان پی گرفته میدر می

 یابد. ادامه می

 گرفتارمرد . خلاصۀ رمان 5-2

روای پیرمردی ای شکل گرفته است که تحت فرماندر جنگلی بدون ارتباط با جوامع دیگر، جامعه

شود. افراد ساکن در جنگل از مردم گرفته تا نگهبان شود، اداره میکه بیشتر در نقش پدر ظاهر می

ن میان، شخصیت روا، همگی گوش به فرمان و آماده خدمت او هستند. در ایو وزیر و نزدیکان فرمان

روا نگارد، دستگیر  و به حضور فرمانای که بر تکه چوبی میاول داستان، قهرمان، به سبب نوشته

درخشانی دارد و از قد و قامتی بلند و  شود. او یکی از جنگاوران دلیری است که پیشینۀآورده می

پرسد؛ و از راز آن نوشته می خواهدروا دلیل نوشتن این جمله را مینیرومند برخوردار است. فرمان

که در این جنگل به بازی گوید و ایننهد. او از بیزاری خود میزند و وقعی نمیاما قهرمان سر باز می

تواند او کند؛ اما نمیخواند و با او صحبت میروا قهرمان را فرا میگرفته شده است. چند بار فرمان

اش چه خواستهیابد که او را به آنهای وزیر درمیا مشورترا با پیشنهادهایش قانع کند و در نهایت ب
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کند تا در این راه است، برساند و از این دیار دورکند. همچنین او وزیر خود و دختری را انتخاب می

کند امر او را اطاعت کند. روا او را ناچار میزند اما فرمانهمراه او باشند. وزیر از این سفر سر باز می

ورزد. در طول راه، وزیر شود و به او عشق میدختر به خواست خود با قهرمان همراه می در مقابل،

خواهد دست از این خواسته بردارد و گوید و از قهرمان میهمچنان از بازگشت به جنگل می

خواهد او را منصرف کند اما دهد. او چندین بار از طریق دختر میکشمکشی میان آنان روی می

گذارد. قهرمان، هایش را با او در میان مید. دختر، دل به قهرمان داده است و درددلشوموفق نمی

هاست. با پشت سر گذاشتن راهی دور دهد که پایان این مصیبتوعدۀ رسیدن به شهری را به او می

برد و دختر خواسته و و دراز و بدون آب و خوراک، در نهایت قهرمان در میانۀ راه جان به در نمی

 کند که قهرمان بدو بخشیده است. زوهای قهرمان را در فرزندی در وجود خود دنبال میآر

 مرد گرفتارها در رمان ها و کنش. شخصیت5-3

تر و ها در این رمان صورتی نمادین دارند، یعنی به منظور به تصویر کشیدن چیزی بزرگشخصیت

، مرد گرفتاراند که رابطۀ مستقیمی با پیام اصلی داستان دارند. در رمان تر از خودشان پدید آمدهمهم

ها ها به عنوان اسم آنهای آن کم هستند اما نام ندارند و از نقش و جایگاه آنهرچند تعداد شخصیت

شود. برای نمونه، شخصیت اصلی استفاده شده است، همچنین از زبان راوی سوم شخص، روایت می

هایی با گیرد از جمله قهرمان، مرد گرفتار. این دو نام، دلالتنام مورد خطاب قرار می داستان با چند

مرد کند. ای هویت، جایگاه و نقش سوژه را در داستان بازنمایی میخود دارد که هر کدام به شیوه
ا در کند که در برابر گفتمان غالب و هژمونی آن، که سلطۀ خود رای را بازنمایی می، سوژهگرفتار

مندی و عاملیتی را به سرتاسر جنگل حاکم کرده، گرفتار آمده است؛ اما نام قهرمان، با خود کنش

نمایاند که در برابر گفتمان ای را بازمیهمانی دارد و سوژههایش اینهمراه دارد که این نام با کنش

رمان به خود اختصاص زند. او که بیشترین کنش را در این ای برای خود رقم میغالب، هویت تازه

مندی، عاملیت خود را در پدید آوردن داده، در کانون توجه و اهمیت قرار گرفته است و با این کنش

ها نمایانده است. تنها قدرتی که قهرمان در مقابل دستگاه قدرت از آن رویدادها و جهت دادن به آن

گیرد. دیگر از آن بهره میروا برخوردار است، قدرت زبان است و در گفتگوهایش با فرمان

روا در این رمان، از ها. فرمانروا، وزیر، دختر )رقاص( و نگهبانها نیز عبارتند از فرمانشخصیت

الگویی او نیز در گفتگوهایش با قهرمان به وضوح دیده های قالبی است که نقش کهنجمله آن نقش

آورد، همراه با دستوراتش به اجرا درمیهای خود را شود. شخصیت او همانند پدری که خواستمی

کند. او با ظاهری سالخورده و ریشی سفید و بلند و اندرزهای این جنبه از شخصیت را نمایندگی می
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اش سعی در کنترل امور و راهنمایی زیردستانش دارد و خود را مالک آنچه در این ظاهر حکیمانهبه

را از قلمرواش که همچون خانۀ اوست، بیرون کند داند و این حق را دارد کسی سرزمین است، می

ها در نظام یا برای زندگی و آیندۀ او تصمیم نهایی را رقم بزند. میزان عاملیت و فردیت شخصیت

بندی شده است؛ ها در سلسله مراتب قدرت دستهحاکم بر جنگل، بر اساس جایگاه و توانایی آن

بندی قرار گرفته روا در بالاترین جایگاه این ردهمانای مستقیم با قدرت است و فریعنی در رابطه

ای را نیز در ساختار قدرت تر است و جایگاه ویژهکیشان خود باهوشاست. وزیر که از دیگر هم

دارد تا با فرستادنش به همراه قهرمان، هم خود را از تهدید جایگاه و روا را بر آن میداراست، فرمان

ه دارد و هم قهرمان را زیر نظر داشته باشد. نگهبان یا نگهبانان، قدرتش توسط او در امان نگ

رنگی در شود و نقش و حضور کمها اشاره میاند که در چند جای داستان به آنهای ثالثشخصیت

هایشان وجود ندارد و تنها وظیفۀ ها از نظر ظاهر، رفتار، کنش و نقشداستان دارند و تفاوتی میان آن

ها کمترین عاملیت را در دستگاه قدرت دارند و فقط در تثبیت گفتمان کنند. آنخود را اجرا می

 قدرت و تقویت و گسترش آن نقش بسیاری دارند.  

توجهی در القای معانی و انوع حس در شیوۀ درک و دریافت ما از اشیاء پیرامون، کارکرد قابل

ای متنوع، هر یک قانون خود را در محیط هوجه منفعل و خنثی نیستند. این حجمهیچجهان دارند و به

اشیاء پیرامون ما صرفاً واجد »آورند. های دیگر به اجرا درمیو در رابطه با اشیا، انسان و سایر پدیده

)دیشر « دهداند که تصویری از خود ما را نشان میها نوعی آینهکارکردهای عملی نیستند، بلکه آن

و وارد شدن قهرمان با « پرده نئی»ر ابتدای داستان، کنار زدن (.  د40: 1398به نقل از آسابرگر، 

کند و نویسنده با این حرکت، نگهبانان، کنار رفتن پرده در نمایش و آغاز آن را در ذهن بازنمایی می

آورد که در هر بخش از داستان، بنا به ارتباط معنایی و پیرنگ اولین صحنۀ نمایش را به اجرا درمی

داری که پردازد. آن دو نیزهمعرفی قهرمان و بینش او در تقابل با وضعیت موجود میخطی آن، به 

ها کنند، بسیار شبیه همدیگر هستند و فرم بدن، حرکات، حالت و پوشش آنقهرمان را دستگیر می

اند. نظم و شباهتی که در حرکات، شود که انگار هر دو یک شخصنیز طوری به تصویر کشیده می

ها خورد، دلالت بر قدرتی بالاتر دارد که آنها به چشم مییل و قد و قامت و ظاهر آنپوشش، وسا

بندی کرده و نظم بخشیده است. این تشابه و یکسانی، نشان از به ها دستهرا در نهادی با این ویژگی

خدمت گرفته شدن و کنترلی است که گفتمان غالب در جهت اهداف خود تعیین کرده است. 

ها کارایی ها نیز، به خودی خود، در شناخت و معرفی وضعیت و پدیدهشیاء و حتیّ نبود آنکارکرد ا
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هایی را با خود دارد که خاص خود را دارد. کنش نوشتن بر تکه چوبی توسط قهرمان نیز دلالت

دهد. هنگامی که کنش نوشتن بر تکه چوب تناسب این کنش را بافت داستان و زمان آن نشان می

شود، پیشاپیش بیانگر آن است که قهرمان سواد خواندن و نوشتن دارد و این ان توصیف میدر داست

مهارت در محیط جنگل، برای هر کسی در دسترس نیست. یعنی قهرمان از زمرۀ افرادی است که با 

چه در بارگاه و در توجه به نبوغ خود یا جایگاهی که دارد، این مهارت را کسب کرده است. آن

گذرانی است و با مواردی همچون، تخت شود، نشان از رفاه و خوشروا توصیف میمانحضور فر

و تاج، شکوه، خدمتگذار، جام شراب، رقص در داستان بازنمایی شده است؛ اما قهرمان با تنهایی و 

 های عمیق او در خلوت است.نوشتن عجین است و این امر نیز حاصل بینش و اندیشه

 ارتدر رمان مرد گرف . گفتمان روایی5-4

چه روایت، نقش و تأثیر زیادی در شیوۀ درک و دریافت انسان از جهان داشته است و همچنین آن

ای از استدلال روایت، هم شیوه»را به ذهن و ضمیر خود سپرده، با استفاده از روایت بیان کرده است؛ 

(. بررسی گفتمان 113: 1398آسابرگر، )ریچاردسن به نقل از « ای از بازنمایی.است و هم شیوه

گفتمان داستان »ای از عناصر تشکیل دهندۀ روایت است. پیوستههمروایی، نیازمند توجه به توالی به

اند: اظهار مبتنی بر فرایند و اظهار مبتنی بر ایستایی. در نوع کند و این اظهارها دو نوعرا اظهار می

(. مرد گرفتار یعنی قهرمان داستان، 111)همان: « دهدی رخ میاکند یا حادثهاول، شخصیت کنشی می

پرسد و روا از آن نوشته میای را بر تکه چوبی نگاشته است که هنگام دستگیری وی، فرماننوشته

خواهد بداند چه رازی در آن نهفته است! نوشتن بر این تکه چوب، کنشی است که دیگر می

توان از آن یاد دهد و به عنوان کنش آغازین داستان میار میرویدادهای داستان را تحت تأثیر قر

آید، داستان را شکل وگوهایی که در ادامه میاصلی با این کنش و گفت کرد. در واقع شخصیت

ای( و رویدادهای هستهدهند: وقایع منطقا ضروری )ها رخ میدو نوع واقعه در روایت»دهد. می

(. یکی از 112)همان: « تواند شکل بگیرد )رویدادهای اقماری(داستان میها هم وقایعی که بدون آن

ای در نظر گرفت، همان کنش نوشتن روی توان آن را به عنوان رویداد هستهاین رخدادهایی که می

تکه چوب توسط قهرمان داستان است که در ابتدای داستان و در رأس رخدادهای بعد از آن قرار 

برند. این کردار کننده در رویدادهایی دارد که در ادامه، داستان را به پیش مینگیرد و نقشی تعییمی

نهد و موجب تضعیف های آن گام نمیگفتمانی که در راستای قدرت و در جهت اجرای خواست

های معنایی و جاکه نوشتن، دلالتگیرد. ازآنشود، جنبۀ ایدئولوژیکی به خود میروابط قدرت می

های بسیاری از جانب گفتمان غالب با خود به همراه دارد. اگر اوتی دارد، حساسیتهای متفویژگی
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شد، به این سبب که مخاطب کمتر و عرصۀ محدودتری را در ای بیان میصورت گفتهاین کنش به

کرد و دستگاه قدرت نیز تا این اندازه به آن اهمیت گرفت، این میزان توجه را به خود جلب نمیبر می

شود، نشان از آن است که این مطلب، ارزش و صورت نوشتار عرضه میاد. وقتی مطلبی بهدنمی

ای که در آن تبلور یافته است، اهمیت خاص خود را دارد و ماندگاری آن،  به عمق و غنای اندیشه

کند. ایدئولوژیی که قدرت حاکمه مبنای کار خود قرار داده است و بر اساس آن حرکت کمک می

جاکه ماهیت خود را پنهان کرده به امری طبیعی بدل شده است و با هیچگونه چون و ازآن کند،می

شود. به گفتۀ لاکلائو، این گفتمان چنان محکم تثبیت شده که تصادفی بودنش چرایی مواجه نمی

نهد. این عینیت ماحصل تاریخی فرایندهای سیاسی فراموش شده است و آن را گفتمان عینی نام می

(.  از طرف دیگر، 74: 1389هاست و گفتمانی رسوب کرده است )یورگنسن و فیلیپس، کشو کشم

تواند به امر سیاسی بدل شود و تضادهای دیگری با زدودن تضاد خودشان جای عینیت این عینیت می

آورد که جاکه نقش زبان تنها بازنمایی نیست، قهرمان، جملاتی به زبان میرا بگیرند. ازآن

ای دارد. در سازد و در ساخت گفتمانی تازه و تثبیت آن جایگاه ویژههای دیگری را برمیواقعیت

دهد، معناهایی تولید و روا روی میهایی که میان قهرمان و فرمانصحبتیفرایند این ارتباط و هم

شوند که بدون مجرای زبان این امکان قابل تصور نیست. این معانی که در طول زمان دگرگون می

شوند و این گوناگونی های زبانی ساخته و پرداخته میاند، در این کنشدر پس پشت زبان انباشته شده

ها، بار معنایی خاصی را به دستوری جمله ها و شکلکارگیری واژهارتباط است که با تنوع در به

 کند.   وارد می عرصۀ زبان

ها، یی و شناخت بیشتر عناصر، شخصیتها در این رمان، برای درک شیوۀ بازنماسازیکانونی

کند تا های داستانی بسیار راهگشاست و این امکان را فراهم میها، رویدادها و دیگر کنشدیدگاه

تری بررسی ها را به شیوۀ عمیقنگاه راوی و نحوۀ پرداختن او به روایت و همچنین نگاه شخصیت

و احساسی، رویدادها و اطلاعات داستانی را به  از کدام دریچۀ ادراکی » کرد. به زبانی دیگر، راوی

(. در این رمان که دو گفتمان قدرت و گفتمانی که 283: 1391)بامشکی، « کندخواننده منتقل می

جاکه فضای داستان به دو قسمت گیرند، ازآنآورد در تقابل با یکدیگر قرار میدر برابر آن سر برمی

ها بنا به نسبت زمان سخن گفتن سازیدر هر کدام کانونی شود،داخل جنگل و بیرون آن تقسیم می

ها سازیدهی به کانونیای در جهتها و نگاه راوی متفاوت است و مکان، نقش برجستهشخصیت

روا روایت کند. در بخش اول که داستان در فضای داخل جنگل و اغلب در بارگاه فرمانایفا می
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ها دست بالا را دارد و قهرمان در گفتگوها و رویاروییشود، به این سبب که قدرت غالب در می

روا و در راستای اثبات و ها بیشتر از جانب فرمانسازیها قرار دارد، کانونیدایرۀ محدودی از کنش

های او است. یعنی در جنگل به عنوان مکانی که گفتمان غالب، ها و خواستهبه کرسی نشاندن گفته

انیده و کنترل آن را در دست دارد، همچنان که زمینه برای ظهور گفتمانی گیر خود را گسترسلطۀ همه

ها و حدود و سازیدیگر بسیار اندک و دور از ذهن است، قدرت حاکمه در سیر و تبلور کانونی

کند. در مقابل، در بخش دوم داستان که بیرون از فضای ها نیز کنترل خود را اعمال میزمانبندی آن

کند و در تقابل با گفتمان ها در راستای هدفی هستند که قهرمان دنبال میسازینیجنگل است، کانو

غالب قرار دارد. این بخش، به این سبب که به خواست قهرمان و انتخاب اوست و گفتمان حاکم، 

روا و گفتمان غالب، رنگی ندارند و در راستای ها فرمانسازینقش چندانی در آن ندارد، در کانونی

کند. همچنین، بیشترین زمان برای ا و اهدافی است که قهرمان به همراهی دختر دنبال میهکنش

ها سازیها در داستان به قهرمان تعلق دارد که این امر، خود در نسبت کانونیگفتگوها و دیگر کنش

ین مؤثر است. اگر در جنگل، قهرمان یکه و تنها در مقابل گفتمان غالب قرار داشت، در بخش دوم ا

زند و همچنین قهرمان نیز همراه کند و تنها وزیر است که به آن دامن مینسبت تغییر زیادی می

ها در این رمان به برجسته نشان دادن سازیبا خود دارد. در نهایت، کانون -که دختر است-دیگری 

اخته است و با گیرد، پردگفتمانی تازه که نمایندۀ آزادی است و در تقابل با گفتمان قدرت قرار می

دهد، سبب شده است مخاطب با گفتمان تازه هایی که راوی نیز با توجه خود به آن نشان میحمایت

 پنداری کند. ذاتو قهرمان همراهی و هم

پردۀ » کشاند.شود که خواننده را به درون داستان و رویدادها میابتدای داستان با شتابی آغاز می 

های برجسته، گره در گره و سیاه، که دو مرد نیم برهنه با ماهیچه نئی با شتاب به یک سو رفت.

های نیرومند خود بازوانش را گرفته اند، مرد دیگری را که با پنجهها را از شبه تراشیدهپنداشتی آن

کارگیری این شیوه از زبان، به طور (. نویسنده با به5: 1343)کیانوش،  «بودند، به درون آوردند

نگرد و ادبیت متن را کند که از چه دیدگاهی به متن ادبی در قالب این رمان میشاره میغیرمستقیم ا

کند؛ زبان روان و گویا، که بیشتر در جهت القای بینش و هایی دنبال میدر آیینۀ چه عناصر و شیوه

 های دیگر استفاده کرده است. در این بخش ازهای زبانهای افراد است و کمتر از واژهخواست

دهد. به این منظور گر بیرونی، نمود بیرونی رویداد را نمایش میابتدای داستان، راوی به عنوان کانونی

های درون داستان نیست و از بیرون داستان، در گیری آن وابسته به هیچ یک از شخصیتکه جهت
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امل احساسات، نگرد. در واقع، راوی با انتقال فضای داستان که شجایی فراتر از آن به وقایع می

شود، برای مخاطب ها و مجموعه اطلاعات و وضعیتی است که از متن داستان حاصل مینگرش

 کردن است.ها و این شیوۀ روایتآورد که نتیجۀ این فضاسازینگرش و تصوری را به وجود می

زمان دو مآورند، هکه قهرمان را به داخل می کندای را توصیف میچردهوقتی راوی دو سرباز سیه

دهد که هر کدام از این موارد سرسپردگی و وجه عاملیت و غیرعامل بودن را به آنان نسبت می

صورت ها، از این لحاظ که در حال انجام کار و بهکند. عاملیت آنها را القا میپذیری آنفرمان

ای در راستای وظیفهاند و غیرعامل بودن به این دلیل که در حال انجام مشخص، دستگیری قهرمان

پنداشتی »اند و خود در اخذ این تصمیم و خواسته و ادامۀ آن نقشی ندارند. عبارت قدرت حاکمه

کند، نوعی از کنترل و در اختیارگیری ، ورای تصویری که به ذهن القا می«اندها را از شبه تراشیدهآن

ایت با نوعی از بردگی خودخواسته انسان برای استفاده در راستای قدرت را در پی دارد که در نه

زند، در ادامۀ متن که آن دو نگهبان همراه است. این انگاره که در پس پشت ذهن نویسنده موج می

شود؛ زیرا اند، به وضوح نمایان میکند که زنبوری را به دندان گرفتهای تشبیه میرا به دو مورچه

شوند، شان قایل میمندی که در کارهاینظام بندیمورچگان نیز در نظام زیستی خود با تقسیم و رده

شوند و نقش و خواستۀ دیگری در نظر خود خارج نمی هیچ یک از وظایف و حوزۀ تعیین شدۀ

 2ندارد.

دهند، در راستای چهارچوبی است که نهادی که در هایی که نگهبانان انجام میهر یک از کنش

های کنش»ها تعیین کرده است. آیند، برای آنر میاند و از اعضای آن به شماآن قرار گرفته

: 1379)فرکلاف، « بندی شونداجتماعی، قابلیت بسیار زیادی دارند که در چارچوب نهادها دسته

شود؛ رفتار و اعمالی را که در نقش مأمور و نگهبان پادشاه است، شامل می ها همۀ(. این کنش42

های دیگری که به نقش ها و سایر کنشکارگیری آناستفاده و بهمانند: پوشش، ابزار رزم و شیوۀ 

های خود را در یک ها و هویتنهاد؛ یعنی کسانی که نقش یک اعضای»پیوند داده شده است.  هاآن

(. نهاد برای 45)همان: « کننداند و در بلندمدت آن را حفظ میدورۀ آموزشی معینی به دست آورده

شده دارد که اعضا ای از پیش تعیینها برنامهو نحوۀ آموزش و انجام آنها هر کدام از این کنش

شوند و تخطی از آن به عنوان عملی ضد ارزش و هرچه بیشتر به رعایت و پیروی از آن ملزم می

                                                           
اق طریق این تشبی ، نویسنده ب  قیبایز بلاغت داستان را نیز لعنادار کرده است و همگام و همسو با  . 2

  گفتمان، اق بلاغت نیز بهره برده است.
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دهند، تعریف شده شود. در حضور پادشاه، هر عملی که نگهبانان انجام میهنجارهای جامعه تلقی می

گیرد. در غیر ها سپرده شده است، انجام نمیارج از وظایف و اموری که به آناست و هیچ کنشی خ

شود و مجازاتی به دنبال شکنی در نظر گرفته میاین صورت، آن کنش به عنوان سرپیچی و قانون

 دارد.  

پروراند، پی یابد قهرمان چه در سر دارد و چه افکاری در سر میکه درمیروا پس از اینفرمان

گرفتن است. او در حال شکل برد که چه چیزی در تضاد با وضعیت تثبیت شدۀن واقعیت میبه ای

اثر دارد و دست به بییعنی با ظهور گفتمان رقیب، او درک بیشتری از واقعیت موجود دریافت می

زند. این درک هنگام انتخاب یکی از دختران برای همراهی با قهرمان بیشتر در او عمق کردن آن می

 »: گویدها میخواهد که دلیلی برای همراهی با او بیاورند، یک از آنها میکند. وقتی از آنپیدا می

روا آن گفته را آشکار کنندۀ (. فرمان49: 1343)کیانوش، « پیوندم زیرا که همدرد اویم!به او می

گر ، راوی به عنوان کانونیخبر و آن را درنیافته بود. در این گزارهداند که تا کنون از آن بیرازی می

دهد. دختر عامل درونی، احساسات و خواست دختر را  از زبان خود دختر به مخاطب انتقال می

شده کند. همدردی، عامل کانونیشود؛ زیرا راوی از منظر دید او روایت میکننده تلقی میکانونی

نندی است و ایدئولوژی است و وجه کانونی، روانشناختی است و عامل تداعی، تشابه و هما

جا انتخاب کرده است، در تضاد با شده، آزادی است. در واقع، منظری که راوی در اینکانونی

گیرد و در جامعۀ جنگل که کسی قهرمان را یاری روا و گفتمان غالب قرار میشخص فرمان

کند، همراهی و روا فراهم میای که خود فرمانرساند، دختر تنها کسی است که پس از زمینهنمی

صورت ای که به ذهنش خطور کرده و بهکند. قهرمان نیز با اندیشهنزدیکی خود را با قهرمان ابراز می

تدریجی در حال پروراندن آن است، درک و دریافت بیشتری از آن وضعیت و موقعیت خود حاصل 

تصور سوژه از هویت خود  کند. به معنایی دیگر،کند که در نهایت، عرصه را بر او بیشتر تنگ میمی

رساند. خواهی و تولید اندیشه و معنا به ظهور میشود که عاملیت خود را با هویتبه نحوی عمیق می

کند و این جنبه از تحول او با این متمایز ساختن خود از دیگران، هویت فردی خود را آشکار می

گفتمانی خود ایجاد کند. هویت او با تری در سیر بخشهای متفاوت و نتیجهشود راهسوژه باعث می

که ای محکم دارد؛ درحالیکه از درون شکل گرفته و معطوف به درون است، شالودهتوجه به این

 پذیری آن نقش چندانی ندارند.  هویت دیگران مشترک، گسیخته و بیرونی است و خود در شکل
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و چه در غیابش مورد خطاب  کیشانش، چه در حضور خودروا و همقهرمان بارها توسط فرمان

ای تصویر او را در گیرند که هر کدام به شیوهگیرد و القاب و عناوینی برای او در نظر میقرار می

سرای اندیشمند، جوان، گستاخ، ترانه» هایی از قبیل:کند. واژهها بازنمایی میذهنیت و تصور آن

ه، گمشده، کودک بدخوی، فرزند، دیوانه، شوخ، گوهرخواه، گوهرجوی، فرزند گمشده، آشفت

این  .«ترین دلاورمردی بدخو، بندگسیخته، بیزارترین مرد، دلاور سرکش، دلاور گستاخ، شایسته

ای به همراه دارند ها و معانیاند، با خود، دلالتها که ترکیبی از صفات مثبت و منفی دربر گرفتهواژه

های گفتمانی سازد. یعنی مشخصهرمان را برمیها، گفتمان قدرت، کلیت وجودی قهکه بر اساس آن

شود. سازمان یافتن این گفتمان بدون عمل طرد، هر گروهی، به دست گروه دیگری تعریف می

آورد که این مرزبندی، چهارچوب و ای به وجود میپذیر نیست و با این عمل، مرز جداکنندهامکان

ای را نیز که قهرمان این ویژگی، آن دسته از معانیکند. همچنین های گروه را تعیین میدیگر ویژگی

اند اما هر هاییگیرد. این واژگان اگرچه حاوی دلالتکند، در بر میروا بیان میدر گفتگو با فرمان

اند که گفتمان در برساخت آن نقشی و مفاهیمی کدام در چهارچوب گفتمانی خود دارای معانی

زنند. ماهیت تقابلی گفتمان و درون خود دست به تولید معنا میها در اساسی دارد؛ یعنی گفتمان

توان آن را تا حدودی های دیگر در ساخت گفتمان به نحوی تأثیرگذار است که میتضاد با گفتمان

 پیشبینی کرد. 

 . گفتمان قدرت5-5

ما گفتمانی زبان طبیعی است؛ ا –از نگاه باختین، زبان دارای تکثر است و چندگونگی کلامی 

های خود ای ندارند و اساسا هرگونه برداشت متفاوت با برداشتها با آن میانهمداران و دولتقدرت

رنگ کردن چنین آورند، سعی در سرکوب کردن و کماز جامعه را تهدیدی علیه خود به شمار می

قهرمان که همانا کنند. کنش اولیۀ هدایت می «صداجامعۀ تک»هایی دارند و جامعه را به سوی جنبه

شود( به میان آوردن صدایی نوشتن بر تکه چوبی است )اگرچه محتوای نوشته در رمان برملا نمی

روا و حامیان قدرت را بر هم دیگر و طرح نگاهی دیگر در جامعه است که تاب و تحمل فرمان

صدایی کند و تکزند؛ زیرا سخن گفتن و طرح نگاهی دیگر، به نوعی در میان مردم ایجاد حق میمی

شود. از این رو، اند، دچار تزلزل میکه جامعه را بر مدار آن برساخته و سعی در حفظ آن داشته

کنند. هنگامی که قهرمان را به قهرمان را دستگیر کرده و به فرمان پادشاه او را از جامعه جدا می

صورت مستقیم به آن نوشته اشاره بهروا کنند، فرمانآورند و او را بازخواست میروا میبارگاه فرمان

پرسد؛ قهرمان بعد از کمی تأمل کردن، آن نوشته را کند و هدف وی از نوشتن و راز آن را میمی
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« رنگی دیگر، آهنگی دیگر!» گوید:کند و در ادامه میای برآمده از ذهن خود معرفی میاندیشه

دیگرگونگی و درآمدن جامعه از آن  (. رنگ و آهنگی دیگر، همانا سخن از10: 1343)کیانوش، 

صدایی و فاشیسمی است که در چهارچوب قدرت حاکمه، زمینه و امکانات اجرای آن فراهم تک

روا را روا اصرار دارد که راز آن را بگشاید؛ قهرمان با رندی پاسخ نادانی فرمانشده است. فرمان

(. دستور بزرگ )وزیر(، گفتۀ 10 )همان:« رنگ خون من است و آهنگ دیگر راندن من!»دهد: می

« یا مرا بکشید، یا بگذارید به سرزمینی دیگر روانه شوم!»کند: روا چنین تعبیر میاو را برای فرمان

 (. 10)همان: 

 بگذریم! اکنون بگو خستگی تو از چیست؟»پیرمرد خندان گفت: »

 از دیدن و شنیدن!

 ده است!ها و چشمانت را ببند! چارۀ این درد بسیار ساگوش

 میرند!ها نمیها از پوشاندن چشمشود، و دیدنیها خاموش نمیآواز از بستن گوش

 (.16)همان: « خواهی؟ها را میپس تو خاموشی آواز و مرگ دیدنی

رواست چه دیدنی و شنیدنی انگاشته شده است، از نظر قهرمان در قلمرو فرماندر نوشتۀ بالا، آن

کند و چیزی فراتر از آن را متصور نیست. یعنی ها را بازگو میشنیدنی ها وو سلطۀ او بر آن دیدنی

چه وجود دارد از جانب او و به خواست و کنترل او در زندگی دیگران توزیع شده است و آن

ها را تعیین کند. به این ترتیب، قهرمان از همه چیز آن تواند میزان کمیت و کیفیت آنهمچنین او می

تواند در آن چهارچوب و آن وضعیت جویا چه را در ذهن دارد، نمیست و آنجامعه رویگردان ا

که تلاش شود، با توجه به اینباشد و به دست آورد. پادشاه نیز وقتی از این ذهنیت قهرمان آگاه می

های ناهمخوان که این نظرات و خواستهکند تا او را از این راه برگرداند، در پایان برای اینبسیاری می

با ساخت کنونی جامعه بیش از این گسترش نیابد، سرانجام تصمیم به راندن قهرمان از این سرزمین 

کند و افرادی را که قرار است با او همسفر شوند، ریزی میگیرد؛ اما باز هم این سفر را خود برنامهمی

چه را شود و همۀ آن، که به زبانی استعاری بیان می«هاخاموشی آواز و مرگ دیدنی»کند. تعیین می

جای این سرزمین است و نشان از تثبیت گیرد، قدرت پخش شده در جایدر این قلمرو است دربر می

 ها و نهادهای متفاوت آن است.بالای قدرت در بخش

قدرت حاکمه در این رمان توانسته است با تثبیت جایگاه خود و به عینیت رساندن آن از طریق 

های دیگر را به حاشیه براند و دیدگاه واحدی را به امری ها و خواستمداخلات هژمونیک، طرف
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طبیعی بدل کند که همانا تابعیت عام به دنبال خود داشته و همچنان به آن سرکوب غیرمستقیم ادامه 

نظم »دهد. این عینیت و طبیعی جلوه نمودن آن در نظریۀ لاکلائو جایگزین ایدئولوژی شده است. می

« شود؛ اما ما محتاج زندگی در یک نظم اجتماعی خاص نیستیمهمواره در قدرت ساخته میاجتماعی 

کند و جهانی های اجتماعی دیگر را طرد می(. قدرت، نظم74: 1389)به نقل از یورگنسن و فیلیپس، 

صورت های دیگر که این قابلیت را دارند بهکند که یکه است و به گزینهبرای سکونت تعیین می

دهد تا شکل بگیرند. در این رمان نیز قهرمان، های اجتماعی دیگر سر برآورند، این اجازه را نمینظم

بیند و در نتیجه پس از درک این برساخته خود را محتاج زندگی در یک نظم اجتماعی خاص نمی

ست دیگری شکل بگیرد و جایگزین آن شود، د تواند این نظم اجتماعی به شیوۀکه میبودن و این

جاکه این عینیت ساختۀ قدرت و سیاست است و قهرمان در این رمان زند؛ اما ازآنبه اقداماتی می

دهد، در برابر این عینیت رسوب یافته، به تنهایی این رود و کسی قهرمان را یاری نمیتنها به پیش می

 پیماید. راه را می

 . قدرت و سوژه 5-5-1

ه گفتمانی تعلق دارد که در تقابل با گفتمان قدرت حاکمه قرار اش بکنش قهرمان و اندیشه و نوشته

ها، آورد. هر یک از این گفتمانتخاصمی میان این دو گفتمان به وجود می گیرد و در نتیجهمی

دهد و مواضع خاص خود را برسازندۀ هویتی است که آن را در تضاد و تعارض با دیگری قرار می

ها تحت این منطق ونی گفتمان خود را حاکم کرده، هویت سوژهجاکه قدرت، هژمداراست. ازآن

تواند به هاست؛ اما به این دلیل که هیچ گفتمانی نمیبندی شده است و برسازندۀ هویت آنمفصل

آیند که های جدیدی به وجود میها سوژهتمامی خود را تثبیت کند، در شکاف بین این گفتمان

یابند. دهند و با یافتن این موقعیت در گفتمان معنا میبه دست می هاای در این گفتمانمواضع تازه

روا ای شکل گرفته است که از بالا به پایین، یعنی از طرف فرمانقدرت در ساختار این جنگل به شیوه

شود. گیری میشود و در امور مرتبط با مدیریت آن جامعه تصمیمبه سطوح دیگر جامعه اعمال می

شوند بدون تأیید وی، اعتباری هایی که گرفته میس امور قرار دارد و آرا و تصمیمروا در رأفرمان

ای نیز که خواستگاه دیگر و کنند. به همین دلیل اندیشهندارند و امکان اجرایی شدن را کسب نمی

زند، بدون دخالت و ای دیگر از زندگی و ساختار قدرت را رقم میسر در راهی دیگر دارد و جنبه

تواند سر برآورد و شود و نمیروا و هیأت حاکمه است که سرانجام سرکوب میم فرمانتصمی

چهارچوب و راهکار خود را عرضه کند. در این زمان قهرمان دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید به قدرت 

جا دور که از آنهای خود بردارد و در چهارچوب آن گام بردارد، یا اینبپیوندد و دست از خواسته
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خود را به دیار دیگری رهنمون سازد. قهرمان در مرحلۀ تصمیم قرار  شود و بار اندیشه و خواست

اش جدا و موضع دیگری برای او گیرد؛ تخاصمی که برسازندۀ اوست، وی را از جایگاه قبلیمی

که کند که نوعی انسجام و ثبات موقت برای قهرمان به همراه دارد. این تصور از قهرمان فراهم می

ای است که تغییر دهندۀ قانون است و عاملیتی در خود ای هژمونیک از او ساخته است، سوژهسوژه

رسد که در برابر گفتمان غالب جا به این نتیجه میتواند تأثیرگذار باشد. سوژه در ایندارد که می

ا عرضه کند؛ اما تواند سر برآورد و گفتمان نوپای خود ربسیار ناتوان است و در این چهارچوب نمی

کند و عاملیت خود را با تصمیم گرفتن در جایگاهی رو را خودش تعیین میوی مسیر پیش

 دهد.     پذیر نشان میتصمیم

تواند خود را چنان تثبیت کند که تنها گفتمانی باشد که امر جاکه هیچ گفتمانی نمیازآن

نیز کماکان بیم آن را دارند که گفتمانی  روا و همگنان اوکند، فرماناجتماعی را ساختاربندی می

دیگر سر برآورد و ساختاربندی دیگری را در جامعه پیاده کند؛ لذا از این روست که نظر و نگاهی 

کند تا او را روا پیشنهاد میکنند، وزیر به فرمانتابند و وقتی قهرمان را دستگیر میدیگر را برنمی

گویم مردی سرکش و بندگسیخته می»ا از خطر دور کند. بکشد و جایگاه خود و ساختار حاکمه ر

روا (؛ اما فرمان41: 1343)کیانوش، « سپارد.را آزاد مگذار. او را نابود کن زیرا که راه نافرمانی می

که پی به نبوغ و درک قهرمان برده است، قصد دارد تا از این قابلیت در جهت گسترش و تقویت 

شود. دهد که با سرباززدن قهرمان مواجه میشنهاد وزارت را به او میقدرت استفاده کند و ابتدا پی

کند و آرای او را مخالف که وزیر را به چشم داشتن به تخت و تاج خود متهم میروا پس از آنفرمان

دهد که او نیز همراه قهرمان از آن سرزمین برود. همچنین او در میان دختران بیند، فرمان میخود می

جاکه قهرمان دلاوری ورزند اما ازآنجوید که با او همراه شود؛ ابتدا دختران امتناع میرا مینیز یکی 

کند و یکی روا پرسشی مطرح مینهند. فرمانها پا پیش میبلندقامت و باشکوه است، هفت تن از آن

« همدرد اویم! پیوندم زیرا کهبه او می»کند: دهد، انتخاب میها را با توجه به پاسخی که میاز آن

داند که تا حال بدان پی نبرده بود و آن را روا آن جواب را فاش شدن رازی می(. فرمان49)همان: 

تو را به آن دلاور »گوید: روا خطاب به دختر چنین میخواند. فرمانمی« رنگی دیگر، آهنگی دیگر!»

 (.50)همان: «. ش ناخرسندم!خواهم؛ زیرا که از تنها بودنبخشم، زیرا که تنهایش نمیگستاخ می

دهد که قهرمان را بکشد تا بذر دشمنی پاشیده نشود. او به خواست روا پیشنهاد میوزیر به فرمان

تواند در داند گفتمانی که او در حال شکل دادن به آن است، میو هدف قهرمان پی برده است و می
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گفتمان غالب، قد علم کند؛ وزیر در این باره بسیار آینده افراد دیگر را با خود همراه کند و در برابر 

ها نگریها و آیندهدهد. این دلسوزینماید و در این زمینه هشدار فراوانی به پادشاه میتأکید می

شود پادشاه به وزیر سوءظن پیدا کند و او را فردی قلمداد کند که قصد دارد در آینده موجب می

آن را دارد که قهرمان، قدرت را به دست گیرد یا جای او را اشغال مالک این تاج و تخت شود و غم 

تواند در آینده جانشین او کند. این تصور با ارادۀ قدرت او در تضاد است و وجود کسی را که می

تابد. همچنین با توجه به توانایی چنان قدرتش بالا بگیرد که شانه به شانۀ او بزند، برنمیشود یا آن

روا بیم آن را دارد روا و دیگر خدماتش، فرمانهای قهرمان برای فرمانر و تعبیر گفتهوزیر در تفسی

که این توانایی با درآمیختن با قدرت و جایگاهی که وزیر دارد، در آینده تهدیدی علیه او باشد و 

ه روا وزیر را نیز همراشود فرمانها و دلایل موجب میجایگاه خود را از دست بدهد. این نسبت

 قهرمان از آن سرزمین دور و پیشاپیش، خود و قدرت حاکمه را از این گزند حفظ کند. 

شناخت و با خود داشت و نه آن تنهایی را خوب می» خواست تنهایی نبود.چه را میقهرمان آن

(. یعنی تنهایی با او زاده 17: 1343)کیانوش،  «گریخت، که گریزی نبودخواست و نه از آن میرا می

توانست او را در این شرایط و که  او در پی خلوتی بود که میه و ویژگی ذاتی اوست؛ درحالیشد

هایش یاری کند؛ او خلوت و جداافتادن از دیگران را برای فردیت خود و در رسیدن به خواست

دانست. وقتی قهرمان به این دریافت از گفتمان غالب و جایگاه خود و دیگران رشد آن سودمند می

برد، دیگر تحمل مییابد و به روابط و مناسبات قدرت و شیوۀ اعمال آن در بطن جامعه پی ست مید

داند جاکه میکند که از این شرایط رهایی یابد؛ اما ازآناین وضعیت برایش آسان نیست و تلاش می

راه دیگری در پیش تواند به تنهایی با آن درافتد، در برابر گفتمان غالب توانایی چندانی ندارد و نمی

کرد، باجی بود که به آن شنید و چیزی از درون خود آشکار میگفت و میاینکه با او می» گیرد.می

(. یافتن هویت تازه به 18)همان: « داد تا آزادی خویش را به چنگ آورد.دیوانۀ شوخ کهنسال می

شود. هویت خودش خارج میزند و از موضع قبلی بخشد که دست به تصمیم میسوژه انسجامی می

زند. کند و نظم اندیشگانی نوینی برای او رقم میتازه، به تدریج خط فکری او را متحول می

یابد که تاکنون به بازی گرفته شده و به نوعی در کنترل جاکه سرانجام به این نتیجه دست میازآن

بازی خودخواستۀ خویش را  خواهدشود و میبوده است، به یکباره از گذشتۀ خود رویگردان می

هیچ هویتی در عرصۀ اجتماع بدون وجود تفاوت و غیریت به منصۀ » تعریف کند و به اجرا بگذارد.
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یابی یافتۀ خود که در اثر این هویتیابد )جدا از فردیت رشد. او که خود را تنها می3«رسد.ظهور نمی

جبر تنهایی بر همگان جاری است  کند( بر آن است کهدر زندگی و درون خود به خوبی حس می

ها بر جایگاه و هویتی است اند، ناشی از تأثیر گفتمانکنند یا درنیافتهو اینکه دیگران آن را حس نمی

 که برای آنان تعریف کرده است.

 . قدرت و هویت               5-5-2  

را به راهی که در نظر گرفته خواهد با پیگیری آن، قهرمان روا به گفتگوها امیدوار است و میفرمان

است، برگرداند و از نبوغ و توانایی او در جهت تثبیت هرچه بیشتر قدرت و گسترش آن بهره ببرد. 

شود، مقام و جایگاهی را نزد خود به او پیشنهاد هنگامی که از ذهنیت و خواستۀ قهرمان آگاه می

ای دارند، نهایت وانایی و عملکرد ویژهکند؛ گویی این ترفندی است تا از این گونه افراد که تمی

بینند، در جهت استفاده را ببرند و به خدمت قدرت درآورند. یعنی آن نبوغی را که در ایشان می

روا، کار بگیرند. پس از اولین دیدار قهرمان با فرمانپروار کردن و سمت و سو دادن به ابعاد قدرت به

کنند که قرار است جشنی برگزار شود و قهرمان را بدان یملاقات بعدی را فردای همان روز تعیین م

های خاص، ناپذیر است، ممکن است در موقعیتجاکه تعینکند. سوژه ازآنجشن دعوت می

ها قابل تغییراند. قهرمان به عنوان یک سوژه، ها نیز همچون گفتمانهای مختلفی بیابد. هویتهویت

جاکه سوژه، جوهری خودبنیاد، بی دوباره زده است. ازآنیادچار بحران هویت شده و دست به هویت

آورد که افتد، عاملیتی در او پدید مییکپارچه و ثابت ندارد، تحولاتی که در قهرمان اتفاق می

دهد. کند و به سوی دیگری سوق میدهد و موقعیتی دیگر برایش ایجاد میمشی او را تغییر میخط

سوژه دارای ذاتی از »داند.  می -یعنی ممکن نه ضروری  -صادفی لاکلائو نیز هر هویتی را امری ت

دهد، ای که رخ مییابیآن خود و هویت از پیش معینی نیست، بلکه محتوای آن در فرایند هویت

(. وقتی هویت تازۀ قهرمان آشکار 61: 1398)لاکلائو به نقل از تاجیک و شکورزاده، « شودتعیین می

چه آورد؛ در این هنگام است هر آنشود، تخاصم اجتماعی سر برمیمیشود و در نتیجه طرد می

روا برای فرونشاندن این کند. فرمانگفتمان غالب طرد کرده است، جایگاه و ثباتش را تهدید می

کند و او را کنار خود تخاصم و جلوگیری از گسترش آن، قهرمان را به جشن خود دعوت می

اش برسد و حتی پیشنهاد تا با مداخلات هژمونیک خود به خواسته کندنشاند. او هر تلاشی میمی

                                                           
 .1400دی لاه  02اسیری، برگرفت  اق سایت نهد اقتصاد سیاسز، تاریخ دسترسز . کانلز ب  نهل اق فال 3
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تواند یک گفتمان را به تنهایی حاکم کند، دهد؛ اما در این کشمکش او نمیوزارت نیز به او می

 یابد.  بدین صورت است که تخاصم ادامه می

ای اندیشه» اماگوید اگرچه هرچه آموختم در آستان شما بود هایشان میقهرمان در خلال صحبت

« ایددر من درخشید و به گوهری سیاه دست یافتم!... دانستم که همواره شما مرا به بازی گرفته

خواند؛ زیرا با هرچه دریافته و (. قهرمان آن اندیشۀ ناب را گوهری سیاه می34: 1343)کیانوش، 

ویرانگری آن اندیشه و  زندگی او را دربر گرفته است، در تضاد است. این تقابل، خود نشان دهندۀ

که مقام وزارت به او پیشنهاد طغیان در برابر وضع موجود است. سرانجام قهرمان، علاوه بر این

دهد روا با دلی آزرده به آن تن میکند. فرمانکند و آزادی خود را طلب میشود، آن را رد میمی

روای پیر با نگاه فرمان» کند.ه میدهد و قهرمان، خود را برای رفتن آمادو وعدۀ آزادی او را می

بازگشت تاریک از اندوه و افسوسش او را دنبال کرد. نگاه پدری بود که فرزندش به راهی دور و بی

(. 39)همان: « داد!ترین کبوترش را از دست میرفت؛ نگاه کبوتربازی بود که زیباترین و آموختهمی

ید، خود را مالک و اختیاردار هر آنچه در حیطۀ حکومتش آروا برمینگاه فرمان چه از متن و شیوۀآن

شدۀ داند و جدا از جایگاه شاهی خود، جایگاه پدری را نیز در راستای قدرت مطلق و تثبیتاست، می

کند که به راه خود برود، قیدوبندی برای او که قهرمان را آزاد میخود تصاحب کرده است و با آن

کند و سپس دختری را برای ه را برای رفتن وزیر خود با او فراهم میگیرد. ابتدا زمیندر نظر می

جاکه قدرت ایدئولوژیک در جنگل، سلطه و سیطرۀ بالایی دارد گیرد. ازآنهمراهی با او در نظر می

های آن، پایگاه گفتمانی با تثبیت روزافزون خود و رسوب در بافت-بندی ایدئولوژیکو این صورت

روا به دنبال داشته است، راه را بر ایجاد تغییر و تحول در این پابرجایی برای فرمان و جایگاه استوار و

 کشیدن گفتمان تازه بسته است. ها و پیشگفتمان

اند، در راستای نمایاندن گسترۀ گفتمان غالب بیشتر عناصری که در داستان آمده و توصیف شده

پرندگان، حیوانات و درختان را با شور و نشاط و تقابل با گفتمان تازه است. در توصیف جنگل که 

پروائی و بازی داشت... اما این همه چیز سر بی»دهد: می کشد، چنین ادامهخودشان به تصویر می

(. گویی این جامعه از سیر طبیعی خود خارج شده 52-53)همان: « پروائی در مردم نبودبازی و بی

. این تضادها بیشتر به تکین بودن و برجسته کردن جایگاه پیمایددیگری می است و مسیر تعیین شدۀ

کند تا نقش فعال و اندیشمندانۀ او را در برابر دیگران با فاصله نشان دهد. در این قهرمان کمک می

ای ها حرکات و رفتاری یکسان دارند و به شیوهآن آید، همۀرمان وقتی از مردم سخنی به میان می
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خورد. ها به چشم نمیها یک نفرند و هیچ گوناگونی و تفاوتی در آنآن همۀ اند گوییبازنمایی شده

های مشترک، رفتار مشترک، آراء مشترک و در نهایت وجود مشترک و ثابتی را دارند که لباس

گیرد و در نتیجه همان تکرار و تکثرناپذیری است که قهرمان هرچه بیشتر در تضاد با قهرمان قرار می

ای اذهان تحت سلطه را به کنترل گرفته است آورده است. هژمونی قدرت حاکمه به شیوهرا به ستوه 

روا قرار گیرند. این بدان آزاد خود در خدمت منافع فرمان که پذیرای آن سلطه باشند و با ارادۀ

ای در تضاد با چهارچوب قدرت معناست که مردم در آن گفتمانی که حاکم است، هیچ خواسته

کنند. اند و رعایت میچه را که در آن جامعه تثبیت شده است بدون هیچ مخالفتی پذیرفتهآنندارند و 

پندارند که اگر مخالفتی نیز از جانب کسی روی دهد، آن را نوعی انحراف و ناهمگونی با جامعه می

میان از هر ای را که در این مندیباید در راستای روند رایج بازگردانده شود. در واقع آن موقعیت

 اند.   توجهکنند و بدان بیشود، رد میطرفی ایجاد می

ای که قهرمان بدان دست یافته بخش است، هویت تازهساز و هویتجاکه مکان، هویتازآن

است، در این مکان و با این فضا تناسبی ندارد و در پی دستیابی به مکانی است که هویت تازۀ خود 

گیرد؛ به گذارد و راه خود را در پیش میخود می رمان سر در راه خواستۀجا بنمایاند. قهرا در آن

مند شوند. وزیر که راه گریزی از آن ندارد، گلایهروا، دختر و وزیر نیز با او همراه میخواست فرمان

داند اما دختر به مهر و اندوهگین از این سفر ناخواسته، قهرمان را عامل از دست دادن جایگاهش می

بیند؛ نیاز میزند؛ او در همراهی با قهرمان، خود را از هر چیزی بیبندد و دل به دریا میرمان دل میقه

ها قایل است اما خطاب به نگرد و تفاوت زیادی میان آناگرچه قهرمان با یک چشم به آن دو نمی

نهایی من بیمناک اما آزادی مرا شکستی و دیوار تنهایی مرا کوتاه کردی! او از ت»گوید: دختر می

کند؛ هیچ کدام از این دو، در این زمینه شود و رشد می(. در تنهایی اندیشه متبلور می57)همان: « بود!

روا به خوبی دریافته بود که قهرمان تأثیری ندارند و چه بسا در تضاد با این روند قرار بگیرند. فرمان

تواند اندیشۀ خود را رشد دهد و دهد، مینمی در تنهایی خود، اگرچه کسی او را در این زمینه یاری

دهی تقویت کند. او وزیر را به عنوان عاملی بازدارنده برای کنترل قهرمان و دختر را به منظور جهت

ها و تأثیرها در گفتگوی به زندگی و اندیشۀ او، با او همراه کرد. همچنان که در میانۀ راه این ویژگی

پرسد: د از گفتگوی وزیر و دختر در بیابان خشک، دختر از وزیر میها بازنمایی شده است. بعآن

)همان: « آیا یکنواختی زندگی آن جنگل تو را به ستوه نیاورده بود؟ آیا هرگز اندیشۀ گریز نداشتی؟»

کند که آرزویی ناچیز در دل داشته (. قهرمان در جواب آن دختر این گونه وزیر را توصیف می65
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توانست به درک این خستگی و آزردگی از زندگی برسد. رسید، نمیرزو نمیاست که تا به آن آ

ها بدان دسترسی نداشته باشند، در برابر گفتمان غالب تا گفتمان دیگری به وجود نیاید و سوژه

ها بیرون بیایند و راه دیگری بپیمایند. دختر که دست به انتخاب زده و توانند از آن مرزبندینمی

دهد. همچنین قهرمان دربارۀ برای خود رقم زده است، وزیر را مورد سرزنش قرار می ایهویت تازه

دارد تخمی است ها را از جستن باز میپندارهایی که پاها را از شتافتن و دست»گوید: روا میفرمان

ان (. این گفته نش66)همان: « کردکه او در دل جنگلیان کاشته بود و رایزن بزرگش آن را آبیاری می

های گوناگون جامعه نفوذ از آن گفتمانی است که در سطح بالایی به تثبیت رسیده و در بطن لایه

چه را در تضاد و تعارض کرده است. همچنین این توصیف دلالت بر آن دارد که گفتمان غالب، آن

کند: و تفسیر میگونه تعبیر با خود دیده، به حاشیه برده و به کنترل گرفته است. قهرمان، زندگی را این

(. او 66)همان: « باید همواره اندیشید و خواست و شتافت و به آنچه به چنگ آمد دلخوش نبود!»

یابد و گفتمان غالب مانع از تغییر در آن سطحی است که بیند و میزندگی را در حرکت و تغییر می

، وضعیت تثبیت شدۀ گفتمان گویدقهرمان انتظار دارد. این گونه تغییراتی که قهرمان از آن سخن می

کند. دختر در تأیید سخنان های تازه باز میاندازد و راه را برای تولید گفتمانغالب را به خطر می

دانم. همراه توام. دانم؛ نه با مغزم، این را با دلم میدانم، میمی»دهد: قهرمان این گونه جواب می

(. آن دختر با دلش به قهرمان پیوسته است، 66ان: )هم« همراه توام، در میان آتش یا در کام شیر!

صورت کلی به درک این وضعیت رسیده و به آن پی برده است؛ او با اعتمادی اگرچه تا حدودی به

که به قهرمان دارد، سر در این راه نهاده و هویت خود را در این راه و تصمیمی که گرفته است، 

، در تحلیل این گزاره باید گفت که منظور «دانم؛ نه با مغزمیم»گوید جاکه مییابد. در واقع، ازآنمی

ای صورت اندیشمندانه و عمیق از این کنش آگاه نیستم و رفتن به سوی آیندهاز این گفته این است به

یابم. او در این انتخاب ناپیدا و دست کشیدن از آن زندگی پیشین را که در رفاه و آسایش بود درنمی

در میان دوگانۀ عقل و دل، گوش به دل خود سپرده و با قهرمان همراه شده است. گیری، و تصمیم

جا نیز، اثرگذاری گفتمان و گزیند و با آن در تعارض است. در اینیعنی عقل او این راه را برنمی

 توان دید که در ذهن سوژه جای گرفته است.   ها میکارکرد آن را بر جامعه و سوژه

گیرد که وضعیت موجود شوند، گفتگوهایی شکل میبا سختی زیادی مواجه میدر میانۀ راه، که 

 گوید:راه بیابان به دختر میکند. قهرمان در نیمۀ ها را در جایگاه سوژه بازنمایی میو هر کدام از آن

برخیز، برخیز تا پیش از خواب چند دم در ماهتاب گردش کنیم!... پهلو به پهلو گام برداشتند و چون »
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)همان: « دو سایۀ آمیخته دور شدند. دستور بزرگ در کنار تخته سنگ، بخشی از آن سنگ شده بود

های وسط راه که شب فرا رسیده است و در کنار تخته سنگی اتراق (. در این تصویرسازی68

شود. رفتن و ها نسبت داده میاند، بار دیگر آن روندگی و جستجو از طریق عناصر دیگر به آنکرده

ر یک جا نماندن قهرمان با ماه که همیشه در حرکت است، آمیخته است و وزیر با سنگی که د

تواند وجهی شود. علاوه بر آن، این حرکت هم میهمان میحرکت به آن تکیه داده است اینبی

بیرونی و مادی داشته باشد و هم وجهی درونی که هدف از آن، جستجوی درونی و اندیشگانی است 

ماه و سنگ برای هر  توان در دو واژۀهایی که میغازگر حرکت بیرونی نیز است. دلالتکه خود آ

گیرند. آمیختگی ها یافت، بسیارند و همچنین در تضاد با یکدیگر نیز قرار میکدام از این شخصیت

ن قهرما آن دو دلدار در نور ماه و گردش شبانه، نشان از شور و شعفی روزافزون است که در اندیشۀ

یابد داند. معنای نابی که آن را در حرکت و خواستن میجان گرفته است و آن را خود زندگی می

اش پهناور است که بر قدر گسترهو آن تحول بزرگ را برای او رقم زده است. این خواستن، آن

نیز  جامعۀ جنگل تأثیر گذاشته و آثارش بر جای مانده است و علاوه بر آن، زندگی دو نفر دیگر را

در بر گرفته است؛ اما سنگ، آن نماد لایتغیری که نه سیری در آفاق دارد و نه تغییری در او ایجاد 

کنند و ها یک هدف را دنبال میشود، پشت به پشت وزیر داده است. گویی هر دوی آنمی

دن چرخد؛ آن حجم سنگینی که فضایی را در بر گرفته است و به ایستاشان بر یک مدار میزندگی

ماندن و رفتن است که هر کدام  شود، دوگانۀای که در این گفتمان حاصل میخواند. دوگانهفرا می

 آید. ها و نمادهایی که در متن بازنمایی شده است، به چشم میبا دلالت

ها جریان دارد و ای دایمی در آنجاکه ثابت و نامتغیر نیستند، تقابل معنا به شیوهها ازآنگفتمان

آید و ثباتی نسبی بندی معنا با توجه به شرایط و موقعیتی که گفتمان در آن به وجود میصورت این

دهد. در رمان مرد گرفتار، آزادی و دیگر مفاهیم کند، معنای خاص خود را به دست میرا فراهم می

ک ای هژمونیمرتبط با جامعه، در گفتمان قدرت حاکمه، معنای خاص خود را دارند و به شیوه

ها به عرصه اند؛ اما هنگامی که قهرمان دادگر، معنا و مفهوم دیگری را برای این واژهبندی شدهمفصل

آورد، این وجه تقابلی گفتمان که بدون آن کند و از رنگ و نگاهی تازه سخن به میان میوارد می

یادشده در معنایی  شود. در این هنگام، مفاهیمتوانند خود را شکل دهند، آشکار میها نمیگفتمان

گیرند. برای آورند و در تضاد با تعاریف پیشین قرار میچه پیشتر بود سر برمیتازه و فراتر از آن

آید و روا خوش نمیکند که به مذاق فرماننمونه، قهرمان، تعریف دیگری از آزادی عرضه می
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قابل این گونه مفاهیم و تواند آن معنا را در چهارچوب قدرت خود اجرایی کند. در نتیجه تنمی

شود گفتمانی دیگر با مفاهیمی تازه و تعاریفی متفاوت در برابر گفتمان حاکم رویکردها، موجب می

طلب نیست و بیند قهرمان با آن جایگاه و نبوغش فردی قدرتکه میروا از اینقد علم کند. فرمان

تواند به بیند که نمیصالتی میدست گرفتن قدرت نیست، بسیار خرسند است و در او ادر پی به

یک چیز را در تو پسندیدم. گوهرخواه بودی و گوهرجوی، اما هرگز اندیشۀ »سادگی از آن بگذرد. 

خواهد کند و نمی(. اما او را ضد خود و قدرتش قلمداد می19-20)همان: « ربودن در تو راه نیافت!

قدرتش را براندازد؛ به همین دلیل برای او  تواند علیه او شورشی را شکل دهد واز یاد ببرد که می

دهد آن گفتمان در جامعۀ جنگل کند. او با این کارش اجازه نمیگیرد و تنها رهایش نمیتصمیم می

خاصی  مند در زمینۀنظام هایی به شیوۀشکل بگیرد و رشد کند؛ در غیر این صورت مفاهیم و ایده

 کرد. ریزی میذاشتند که ساختار گفتمانی جدید را پایهگگرفتند و اثراتی را بر جای میشکل می

جنگل،  جاکه در بحث گفتمان، عنصری کلیدی است؛ گفتمان غالب در جامعۀقدرت ازآن

 مکان، نهاد، نیرو، سوژه و هویت خود را فراهم کرده و از حمایت مردم نیز برخوردار است. این شیوه

کند و در همان حال نیز برخی از توزیع قدرت در روابط میان اجتماع، اشکالی از رفتار را تولید می

کند. به معنای دیگر، مجموعه قوانینی را برای ادارۀ جامعه در نظر دیگر را محدود یا سرکوب می

طردشده در  کند. یعنی آن مجموعهگیرد که همین عمل، خود، رفتار و اعمال دیگری را طرد میمی

کامل تثبیت  جامعه به صورتی که آشکار نیستند وجود دارند و در نتیجه هیچ گفتمانی به شیوۀ حاشیۀ

اش کند که در راستای اهداف و چهارچوب وجودیشود. قدرت آن نوع از سوژه را تولید مینمی

عه را در دست ها، توسط آنان مدیریت جامگیرند و جدای از برخورداری از حمایت آنقرار می

آیند نه کند. در واقع، به گفتۀ فوکو، افراد اثری از قدرت به شمار میگیرد و خود را تثبیت میمی

چیزی که قدرت بر آنان اعمال شود. این گفتمان توانسته است درک مردم را از واقعیت شکل دهد 

توانند سخن کند، میم میای که آن گفتمان برایشان ترسیو آن را تثبیت کند. مردم نیز در محدوده

بگویند و عمل کنند. یعنی تا گفتمان دیگری نتواند شکل بگیرد و مرزبندی خود را مشخص کند، 

توان عمل کرد. نظم گفتمانی حاکم بر جنگل، چنان های موجود نمیفراتر از گفتمان یا گفتمان

که شیوۀ د دارا هستند. درحالیخواهنکنند، آزاداند و هرچه را میتنظیم شده است که افراد تصور می

شود، محدود به آن گفتمان ها درون مرزهای این گفتمان، که قید و بند آن گفتمان تلقی میعمل آن

 شده است.
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دهد، نشان از تعیین دهد و رویکرد خود را با آن نشان میمجموعۀ اعمالی که قهرمان انجام می

خود را تثبیت  فتمانی، اولین مرزهای محدودۀای دیگر است که با این اعمال گمرزهای محدوده

سازد، ها را از مفاهیم و تعاریف گذشته جدا میکند. در واقع او با برساخت معانی دیگری که آنمی

ها، ها، اندیشهکند. این اعمال شامل نوشته، صحبترا به عرصه وارد می« رنگی دیگر و آهنگی دیگر»

سازد. شود که او را از هنجارها و چهارچوب موجود جدا میمی هاییها و دیگر رفتار و کنشتصمیم

فوکو معتقد است که هیچ نظم درونی، جز نظمی که ما توسط توصیف زبانی خود بر آن حاکم 

توان از این جمله برداشت ای که میکنیم، وجود ندارد. جدا از جایگاه زبان، یکی دیگر از معانیمی

ها تواند پایدار و ثابت باشد و کماکان راه بر تغییر گفتمانفتمانی نمیکرد این است که هیچ معنا یا گ

گیرد، این راه را بر خود بسته و تولید معنا باز است. قهرمان نیز وقتی رویکرد دیگری در پیش می

یابد؛ این در حالی است که این کار او برای افراد دیگر بیند و هیچ نشانی از پشیمانی به او راه نمینمی

خوانند؛ زیرا شود و در نتیجه او را دیوانه میبسیار دور از واقعیت است و هیچ کس با او همراه نمی

اند، هایی که در آن جامعه گسترش یافته است و صورتی بدیهی یافتهها و ایدئولوژیها با ارزشآن

 دانند.یرا متعلق به خود م ها را شکل داده است و آناند و اندیشه و بینش آنخو کرده

قدرت در جامعۀ جنگل قرار گرفته است، با هم تمایزی بیرونی ندارند و  چه در دایرۀآن

های دیگر دچار تعارض اند. به این معنی که در پذیرفتن ارکان قدرت و ترویج آن در بخشهمگن

گیرند و در راستای اهداف و و ضدیت نیستند؛ به همین دلیل در یک چهارچوب قرار می

دهد و طرحی وپر میخود بال کنند؛ اما وقتی قهرمان به اندیشۀهای درون قدرت حرکت میخواست

یابد و آن کند، دیگر در آن دایره جایی برای خود نمیخود وارد می دیگر را به عرصۀ اندیشۀ

ورزی و همچنین زندگی و کند، قدمگاه اندیشهای که او را هرچه بیشتر از جامعه جدا میناهمگنی

کند که حدود آن با حدود او مرزی تعیین می گیرد و برای اندیشه و خواستۀوجودش را دربر می

یابد؛ شود. بدون این مرزبندی، تعارض و آن ناهمگنی بنیادین شکل نمیمرزهای قدرت مشخص می

چه فراسوی مرز قرار دارد، با آنچه در این سوی آن است دیگر موضوع واحدی نیست و به زیرا آن

قدرت که همگنی خاصی وجود دارد و یک فضای واحد است و  همین دلیل است که درون دایرۀ

 شود.ها دیده نمیاند، این مرزبندیهمچنین تمایزها درونی

 . تحلیل گفتگو5-6

های بازنمایی روا، سعی در آن است شیوهدر این بخش از نوشتار، با تحلیل گفتگوی قهرمان و فرمان

ها، گیریها، نوبتها، ناگفتهای سخنگویان، اولویتهای مکالمهیت تعاملقدرت، نحوۀ مدیر
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های زبانی تحلیل و تفسیر شوند. در نخستین رویارویی قهرمان ها و سایر ویژگیفرضها، پیشجایگاه

 دهد:پرسد و قهرمان در مقابل پاسخ میروا از او میروا، ابتدا فرمانو فرمان

 «ئی؟وجوی چهدر جست گستاخ!»روا: ( فرمان1)

 «هیچ!»( قهرمان: 2)

 «هیچ؟ پس سرکشی چرا؟»روا: ( فرمان3)

 «اند.اش گفتهدیگران سرکشی»( قهرمان: 4)

 «چه چیز را؟»روا: ( فرمان5)

 «خستگی مرا.»( قهرمان: 6)

 «خستگی!»روا: ( فرمان7)

ای چوبی نوشتهچند روز پیش سواران گشتی من در خانۀ تو بر پاره »روا: ( فرمان8)

 «یافتند. در آن چه رازی نهفته است؟

 «در آن نهفتگی نیست.»( قهرمان: 9)

 «راز چه؟»روا: ( فرمان10)

 «راز بدون نهفتگی؟»( قهرمان: 11)

آهنگ سخنت را بگردان تا خاکسترت را به باد نسپارم! خوب، تو »روا: ( فرمان12)

 «سرائی!ترانه هم که می

 «ای بود!نبود، اندیشهترانه »( قهرمان: 13)

دهم. خوب، آن را بگو و رازش را باز اندیشه! اندیشه! نشانت می»روا: ( فرمان14)

 «کن.

 «رنگی دیگر، آهنگی دیگر!»( قهرمان: 15)

 «رازش چیست، بازش کن؟»روا: ( فرمان16)

: 1343)کیانوش، « رنگ خون من است و آهنگ دیگر راندن من!»( قهرمان: 17)

10-9.) 

روا از نظر های زیادی وجود دارد که فرمانصورت مستقیم و غیرمستقیم دلالتاین گفتگو، بهدر 

جایگاه، قدرت، کنترل و پرداختن به گفتگو در سطح بالاتری نسبت به قهرمان قرار دارد؛ اما قهرمان 

ند و سعی رهااش تا حدود زیادی خود را از این فرودستی میهای رندانهلای سخنان و جوابدر لابه
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روا جاکه خود فرماندارد این توازن را در گفتگو حفظ کند و عاملیت خود را از دست ندهد. ازآن

دهندۀ این کنند، نشانگیرند و گفتگو میپردازد و در ارتباطی مستقیم قرار میبه محاکمۀ قهرمان می

گونه واسطه در جریان اینروا، بدون است که موضوعاتی در این سطح، بسیار نادر است و خود فرمان

پذیرد، بارگاه پادشاه است گیرد. از لحاظ مکانی، جایی که در آن، این گفتگو انجام میامور قرار می

داند، در اقامتگاه او به این گفتگو که او خود را مالک این قلمرو و هرچه در آن است میو جدا از آن

جا، ل ایستادن و نشستن و شمار افراد حاضر در آنپردازند که این مورد خود در تعیین زمان و محمی

گیرد رواست؛ پیشاپیش قهرمان به عنوان گناهکار در جایگاه متهم قرار میدر راستای خواست فرمان

گذاری دارد و قاضی محسوب زمان، هم قدرت قانونروا همشود. فرمانو به حضور پادشاه آورده می

این موارد، خود قبل از آغاز گفتگو، با تعیین جایگاه و  شود و هم قدرت اجرایی دارد؛ همۀمی

ها سهیم است. ابتدا پادشاه از ها و انتظارات آناختیارات آن دو، در روند گفتگو و طرح پرسش

کند و پرسیدن در پرسد، و این امر خود نشانگر آن است آن کسی که شروع میقهرمان سؤال می

چه در نظر دارد، بیاغازد و تعیین کند که چه گفتگو را با آنتواند باب حیطۀ اختیارات اوست، می

ها را سازماندهی کند. همچنین طرف مقابل، قرار است چیزی در اولویت قرار دارد و پرسش

جاکه رود، جواب دهد. ازآنشود و انتظار میاطلاعاتی در اختیار وی بگذارد و طبق آنچه مطرح می

ها سبب شده است قهرمان تنها در ندارند، فاصلۀ اجتماعی میان آن این دو فرد با هم آشنایی چندانی

پی این باشد که آن گفتگو را به پایان برساند و خود را از این نشست و بازخواست، با کمترین هزینه 

 بیرون برهاند.

، که «گستاخ»روا ابتدا با کنشی تهدید کننده، واژۀ طور که در خط یک آمده است، فرمانهمان

گیری، در ابتدا وی را دهد و با این موضعکند، او را مورد خطاب قرار میقهرمان را تهدید می وجهۀ

خواند که پا را از حد خود فراتر نهاده است؛ این که این حدود چیست و چه کسی آن را کسی می

آید و با ها به حساب میزمینۀ آنروا، دانش پیشکند، جدا از القای قدرت و سیطرۀ فرمانتعیین می

های دهد که در دفاع از خود باید به پرسشآمیز، وی را در جایگاه متهمی قرار میاین آغاز اهانت

، از همان ابتدا توسط «گستاخ»آمیزی همچون های توهیندیگری پاسخ دهد. استفاده از واژه

زیرمجموعۀ  دهد که در این مواجهۀ نابرابر، قهرمان جزء کوچکی است که درروا، نشان میفرمان

کیشانش به روا و هماین گفتمان قرار دارد و پیشاپیش محکوم است. دسترسی انحصاری فرمان

گیری و نابرابری اجتماعی شده است. در واقع حاکمان به این سبب امکانات موجود، سبب این قدرت
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ها، قاید و افکار آنکنند و عکه وسایل تولید مادی را در اختیار دارند، برای جامعه نیز تولید فکر می

کنند. همچنین، این دهد و با تسلط هژمونیک خود، آن را اداره میعقاید و افکار مردم را شکل می

های خود و مردم ها، نشان از آن دارد که ساختار قدرت در برخورد با زیرمجموعهشیوۀ رفتار آن

ان قدرت و هم کسانی که جا، در گذشته نیز بر همین منوال بوده است و هم صاحبساکن در آن

 ها رسوب کرده است.اند و در ذهنیت آنشود، این شیوه و رویه را پذیرفتهها اعمال میقدرت بر آن

شوند و اند که به طور مداوم کنترل میهایی مشخص شدهدر این سرزمین، قواعد و چهارچوب

در »نگرانه، ا این پرسش کلیروا بشود. فرمانها بگذارد، مجازات میکسی که پا را فراتر از آن

پرسد و با این پرسش ، مستقیم و بدون مقدمه از خواست و هدف قهرمان می«ئی؟وجوی چهجست

که او را فردی توانمند در انجام امری جلوه دهد، او را فردی تک و تنها و ناتوان کلی، بیشتر از آن

حاظ کیفیت قدرت، فاصلۀ زیادی با کند که هم از لحاظ کمیت و هم از لدر برابر قدرتی فرض می

های دیگر خود به صورتی دور و پنهان، خبر از هراسی زمان، این پرسش، در لایهاو دارد. هم

کردن جویی و خفهروا به همراه دارد که در پی چارهکارانه در فرماننگرانه و کنشی محافظهآینده

به صورتی که  ،«هیچ»با پاسخی کلی، آن کنش در نطفه است. در مقابل این پرسش، قهرمان نیز 

کلیتی را در برابر کلیتی قرار دهد و تا حدودی در راستای ایجاد توازن در این گفتگو گام بردارد، 

چه را روی کند. با این پاسخ، قهرمان قصد دارد آنزند و خود را تبرئه میپرسش اول را کنار می

را عادی و طبیعی جلوه دهد. همچنین این رنگ نشان دهد و کنش خود داده است سطحی و کم

روا پرسش دیگری مطرح کند و از تکرار پرسش شود تا فرمانپاسخ او، از جنبۀ دیگر موجب می

روا ای دربر نداشت، پا پس بکشد. در ادامه، فرمانصورت کلی بیان شده بود و نتیجهپیشین خود که به

او با این تکرار سعی دارد « هیچ؟ پس سرکشی چرا؟»کند؛ در خط سه، نیز پاسخ قهرمان را تکرار می

بر پاسخ او تأکید کند و با توجه به آن، سؤال بعدی خود را مطرح کند و آن را در تضاد با پاسخ قرار 

که پاسخ سؤال او را نداده است. در ادامه کند تا توضیح دهد و  ایندهد. یعنی قهرمان را وادار می

آورد تا قهرمان را به حرف بیاورد و گفتگو ، را به زبان می«سرکشی» روا خود تهمت دیگری،فرمان

روا، قهرمان را با آن دارد که ابتدا فرمان« گستاخ»پیوند مستقیمی با واژۀ « سرکشی»را پیش ببرد. واژۀ 

هایی از این دست، به متن انسجام بیشتری بخشیده آیی این دو واژه و دیگر واژهخطاب قرار داد؛ هم

بیشتر به عمل « سرکشی»اند اما اگرچه این دو واژه را به جهت کردار قهرمان به او نسبت داده است.

شود. گیرد و بیشتر به رفتار او نسبت داده می، شخصیت قهرمان را دربر می«گستاخ»گردد و او برمی
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گرداند برمی روا روی سخنانش را از خود قهرمانشود که فرمانیعنی تا خط سه، این نتیجه گرفته می

 شود. تر میتر و مؤدبانهپردازد و همچنین شیوۀ برخوردش با او محترمانهو به کردار او می

؛ در «انداش گفتهدیگران سرکشی»دهد؛ در خط چهارم که قهرمان با راهبرد اصلاح پاسخ می

پای طرف سومی،  انگارد. اوکند و این برداشت را نادرست میروا را تصحیح میواقع او گفتۀ فرمان

روا قرار دارد و منظور از آن، آورد؛ اگرچه این طرف سوم، در جبهۀ فرمان، را به میان می«دیگران»

کند که قهرمان، قصد دارد سربازان وی است؛ اما این شیوۀ گفتگو، خود به نوعی این حس را القا می

فهمی را به سمع دهد که این کجقرار میروا را پر کند و در این میانه، دیگران را فاصلۀ خود و فرمان

در این جمله، برای نفی آن و نسبت دادن به غیر است. همچنین « سرکشی» اند. تکرار واژۀاو رسانده

پیشین، « هیچ»گوید، قبول دارد که کاری انجام داده است و از آن با این گفته، قهرمان، غیرمستقیم می

بیند و نام آن ها نمینیازی به این بگیر و ببندها و بازخواست دارد؛ اما در قبال آن کرده،دست برمی

اند، تا وی از کردۀ پرسد آنان چه چیز را سرکشی نامیدهروا در ادامه میگذارد. فرمانرا سرکشی نمی

خود بگوید و آن را بیان کند؛ اما دیگر بار، قهرمان پاسخی دیگر آماده کرده است و به کنش خود 

؛ در واقع او در این گفتگو سعی «خستگی مرا»گوید ند. او در خط شش در پاسخ میکای نمیاشاره

ها، این حلقۀ تنگی را که به دورش ها و عادی جلوه دادن آنها و واژهکند با تقلیل دادن کنشمی

، «خستگی»به « سرکشی»کند. تبدیل واژۀ اند بازتر و مجال بیشتری برای خود فراهم پیچیده

حاکی از « سرکشی»ها اشاره کرد. واژۀ توان به برخی از آنزیادی به همراه دارد که میهای دلالت

عاملیتی است که با مخالفت و کنشی متقابل همراه است و سوژه در تعارض با طرف دیگر، موضع 

که، واژۀ شود. درحالیمندی در گفتار و کردار وی نمایان میکند و این کنشخود را مشخص می

گراید و سوژه در این واژه، فاعلیت خود را از دست داده و خستگی او بیشتر به انفعال می ،«خستگی»

سازد که اگر کاری صورت گرفته از پذیری است. همچنین این معنا را متبادر میحاصل این کنش

روا نیز در ادامه گری و سرپیچی قلمداد شود. فرمانکه یاغیسر خستگی و ملال بوده است، نه این

روا با شنیدن تواند حاکی از آن باشد که فرمان؛ این تکرار نیز می«خستگی!»کند این واژه را تکرار می

ای را تصور کند و این چندمعنایی به نوعی، درک و دریافت پایین تواند مدلول آمادهها نمیاین دال

کند و ، بیشتر تأمل میدهد. همچنین او با تکرار این واژهها را نشان میو تعجب او از این پاسخ

تواند زمان بیشتری برای فکر کردن در این فاصله اندک داشته باشد، که در نهایت اصل مطلب می

 پرسد. گوید و از راز آن میکند و از نوشتۀ او میرا بیان می
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رود و از گونه پیش میصورت کلی، استعاری و رمزهای گفتگو بهها و جملهتا خط هفتم، واژه

صورت آشکارتر و ها )بیشتر از جانب پادشاه( بهها و پاسخیابد و پرسشگونه تغییر میبه بعد اینآن 

روا یابد. فرمانافزایش می شوند و سرعت متن و گفتگو در پی دستیابی به نتیجه،تر بیان میسرراست

ن به همان منوال پرسد و قهرماها دارد، از نهفتگی آن نوشته میکه سعی در تداوم و تعدیل گفته

ورزد از زبان وی پاسخی داند. او که اصرار میزند و آن را عاری از نهفتگی میپیشین سر باز می

؛ قهرمان از این نابخردی او که راز «راز چه؟»گوید درخور و قانع کننده دریافت کند، این بار می

های خرد و فره با این موفقیتزند و در این گفتگوی دونبدون نهفتگی وجود ندارد، به او طعنه می

روا که در رأس قدرت حاکمه قرار دارد و قدرت اجرایی دهد؛ اما فرمانظریف، غلبۀ خود را نشان می

کند؛ کند که اگر بدین گونه سخن بگوید، مجازاتش میهایش را دارد، او را تهدید میخواسته

(. آنچه در این گفتگو بارز 10مان: )ه«. آهنگ سخنت را بگردان تا خاکسترت را به باد نسپارم!»

روا برای پی بردن به های مضحکانۀ فرمانهای اندیشمندانۀ قهرمان در برابر تلاشاست، خرد و گفته

های روا با تهدید خود، حساب گفتههای قهرمان است. در خط دوازدهم، فرماناهداف و اندیشه

خوب، تو ترانه هم »کند؛ دیگری اداره می وۀکند و سمت و سوی گفتگو را به شیپیشین را تسویه می

کار رفته است، خود نشان از این تغییر رویه و که در ابتدای جمله به« خوب»واژۀ «. سرائی!که می

روا ندارد و طور که پیداست رغبتی به تعامل با فرمانموضوع است. قهرمان در این گفتگو همان

رواست که سعی در تداوم دهد و این فرمانوی نشان نمیبازخورد چندانی از خود در مقابل سخنان 

بخشیم قهرمان جاکه با استفاده از زبان، اعمالی را تحقق میسخن و به نتیجه رساندن آن دارد. ازآن

روا، بر زبان فرمان چه قهرمان، علاوه بر تلاشدهد. آنهمچنان میلی به گفتگو از خود نشان نمی

روا نوشتۀ کشد. فرمانکند و به عنوان موضوع تازه پیش مین اشاره میآورد، اکنون خود به آنمی

خواهد؛ قهرمان بار دیگر خردورزی خواند و در بارۀ آن توضیح میحک شده بر چوب را ترانه می

روا از این جواب نهد. فرماننام می اندیشهروا، آن نوشته را کشد و با امتناع از فرمانخود را به رخ می

آورد و را دو بار بر زبان می« اندیشه»تواند مقابله به مثل کند. او واژۀ ا بیزار شده است و نمیهدادن

تکرار این واژه و گزارۀ بعد از آن، نشان از آن دارد که علاوه بر زمانی برای تأمل در این باره، در 

که به چه چیزی سد و اینپرهاست. از همین رو، از آن اندیشه میبردن به ناگفتهجویی و پیفکر چاره

روا تازه توانسته است قدم اول را بردارد و در نهایت، مضمون آن اشاره دارد. در خط پانزده، فرمان

تواند تعابیر زیادی دربر این گزاره می«. رنگی دیگر، آهنگی دیگر!»نوشته را از زبان قهرمان بشنود؛ 
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شود؛ در یابد، بیان نمیفتی که متن در آن معنا میجاکه ادامۀ متن و بابگیرد، اما در این رمان ازآن

روا نوشته را این گونه معنا پردازد. او در جواب فرماناین صورت قهرمان خود به تفسیر آن می

چه در نوشته دو بار آمده است، واژۀ آن«. رنگ خون من است و آهنگ دیگر راندن من!»کند: می

کند و به دو واژۀ خون و آهنگ جمله، آن را به کلی حذف میاست؛ اما قهرمان در تفسیر این « دیگر»

ای شود و دلالت بر شیوۀ تازهدریافت می« دیگر»که دگرگونی و تغییر از واژۀ توجه دارد. درحالی

از زندگی، قدرت و ادارۀ جامعه دارد. در این شیوۀ معنی کردن نیز پیداست که قهرمان قصد دارد 

چه خود مد نظر دارد، جلب کند و از هوش و توانایی خود بدین منظور بهره روا را به آنتوجه فرمان

رود تا کنش تأثیری این گزاره، اسباب گیرد. در واقع، قهرمان از کنش منظوری خود فراتر میمی

روا که از این گفته نیز سر ای دیگر بکشاند. فرمانروا را فراهم نکند و گفتگو را به ورطهخشم فرمان

خواهد آن را برایش ساده کند و به او بفهماند. با این کار، قهرمان ورد، سرانجام از وزیرش میآدرنمی

کند و خود در تعیین آن پیشاپیش حکمی را که قرار است حاکمان برای او در نظر بگیرند، صادر می

افراد نه » شود کههایش نقش اصلی را دارد. در جریان این داستان و گفتگو، نمایان میبا طرح ایده

)کامرون به نقل از پالتریج، « کنندچه هستند، بلکه از طریق شیوۀ بیانشان هویت پیدا میبه سبب آن

کند و فرد تابعی از (. به این معنی که زبان و شیوۀ بیان، هویت و کیستی افراد را تعیین می30: 1999

 شود.آن محسوب می

 گیری. نتیجه6

ها، معانی و ها و گفتمان حاکم بر متن بود. گفتمانلایههدف از انجام این پژوهش، کشف 

سازند که در راستای تقویت و تعالی کلیت آن است و از آنجا که های ویژۀ خود را برمیچهارچوب

یابند، تنها با تولید گفتمان تازه و ها معنی میها هستند و در چهارچوب آنها، اسیر گفتمانسوژه

ای را رقم بزنند. گفتمان قدرت که در این رمان از ها و معانی تازهتوانند سوژهتثبیت آن است که می

صدا کردن زبان و جامعه و سرکوب گفتگو و ارتباطات دیگر، در جهت جنس سلطه است، با تک

های همگون نهد و همچنین در ساخت جامعه و سوژهگسترش قدرت و تثبیت هرچه بیشتر آن گام می

های قدرت گفتمان بندی کرد. آثار و نشانهها را در یک گروه دستهتوان آند که میتأثیر فراوانی دار

ها در بازتولید آن که موجب تثبیت بیشتر و شود و نیز خود سوژهها بازنمایی میغالب در زبان سوژه

ه تواند خود را بجاکه هیچ گفتمانی نمیشود، نقش اساسی دارند؛ اما ازآنمشروعیت فراگیر آن می

تمامی تثبیت کند، ممکن است گفتمانی دیگر در تقابل با آن سر برآورد و گفتمان غالب را به حاشیه 

گیری در میان آیند که با تصمیمهای جدیدی به وجود میها سوژهبراند. در شکاف میان این گفتمان
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تازه و تقابل با  کنند. قهرمان در این داستان با طرح گفتمانای پیدا میها، هویت تازهاین شکاف

کند، نگاهی تازه به عرصه گفتمان غالب، اگرچه سبب دورشدن خود از جامعۀ جنگل را فراهم می

اثر کردن و به حاشیه راندن آن دارد. مکان کند که گفتمان غالب با هژمونی خود سعی در بیوارد می

توجهی دارد؛ به جایگاه قابل های ویژۀ خود، در عرصۀ گفتمان نیزدر این داستان، با توجه به دلالت

ای که گفتمان غالب بیرون از جنگل، به این سبب که نهادها و عوامل اجرایی آن حضور ندارند، گونه

 کند.برد و تنها در جنگل است که سیطرۀ خود را حفظ میراه به جایی نمی
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